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 پیش توضیح:

اگرچه من این دلنوشته را با نام یک دهه ی شصتی )یعنی یک ایرانی متولد دهه ی 

ها به شمسی( مینویسم اما این بدان معنی نیست که من نماینده ی همه ی دهه ی شصتی0631

س شمالی گیلانی آستانه ای درمعنای متعارف آن هستم.من یک ایرانی مسلمان شیعه ی 

در خانواده ای فرهنگی و  0631خوانده در دبستان نجات اللهی و دبیرستان وحید متولد 

ربه فرزند ارشد خانواده و متاثر از شرایط ژنتیکی و محیطی مخصوص خودم هستم و تج

د ای منحصر به فرد دارم.اما مطمئنم بسیاری از مسائلی که در این کتاب مطرح میشون

عد از همانطور که زمانی برای من تازگی داشتند برای انسانهای دیگری از زمانهای قبل و ب

ای یادآوری من هم تازگی داشته اند فقط شاید آنها زمانش را به یاد نداشته باشند.این کتاب بر

ضی این نکته است که بعضی مسائل که امروز نزد عده ای بدیهی به نظر میرسند در بع

م دیهی نبوده اند و در بعضی جاهای دیگر و نزد برخی کسان دیگر هنوز هجاها زمانی ب

 بدیهی نیستند.

 



 مدرنیته و هویت طلبی:

 پس از تصدی این مقام می خواست "چین" ی اولین امپراتور سلسله "چین شی هوان»"

جود و یالهوی شنیده بوده که در میان دریای "بو های" یک کوه . زندگی ابدی داشته باشد

را کسانی، بنابراین .دارد و در آن داروی معجزه آمیزی برای زندگی همیشگی موجود است  

 

:بنیانگذار سلسله ی چینچین شی هوآنگ دی  

 .فتاولین کسی بود که مأمور شد، اما آن را نیا" لو شنگ."برای یافتن آن دارو اعزام کرد

ریایی محل سفر د اثر باستانی با نامیک " چین هوان دائو" شهر" دون شان" اکنون در پارک

  امپراتوری مردم محلی در این ناحیه مجسمه ، 0991در سال .وجود دارد چین شی هوان



 

.تن وزن دارد 01متر ارتفاع و  3را با سنگ گرانیت مشکی ساختند که  چین شی هوان  

ار ین کبرای ا" شو فو" فرد دیگری را با نام چین شی هوان امپراتور، لو شنگ پس از

رسید  "لای پنگ" پس بازگشت از نخستین سفر دریایی خود گفت که به کوه شو. مأمور کرد

کوه از کم بودن هدایا ناراحت شد و داروها را به وی  الهمذکور را پیدا کرد، اما  یو دارو

چین شی .شداعطا نکرد و خواستار مردان و زنان زیبا و کارگران و صنعتگران ماهر 

و  این حرف بسیار خوشنود شد و فورأ سه هزار نفر از پسران و دختران از شنیدن هوان

روی تحویل و فرمان داد که باردیگر دا شو  کارگران و صعنتگران را انتخاب کرد و به

 به پس بازگشت از سفر دوم داروی مذکور را پیدا نکرد و شو. مذکور را برای او بیاورد

ی دارو، وجود ماهی بزرگی در دریا و جلوگیرعلت به دست نیاوردن  گفت چین شی هوان

ده باید وی افزود که برای رسیدن به کوه یاد ش.از پهلوگرفتن کشتی در کوه خدایان بود

واب دید اتفاقأ امپراتور در آن چند روز خ.تیراندازها و سلاحهای پیشرفته همراه داشته باشد

رگ نشانگر اژدها و یا ماهی بزاین خواب ، طبق تعبیر خواب .که با اله دریا در جنگ است

ا را به را باور کرد و تیراندازها و سلاحه شوی  بر این اساس، امپراطور گفته.در دریا است

، رسید " جی فوی " وقتی کشتی به نزدیکی جزیره.به سفر رفت شو وی داد و شخصأ همراه

ه د کشخصأ آن را کشت و فکر می کر چین شی هوان با یک ماهی بزرگ برخورد کرد و

زهم بارا اما این بار کوه و داروی اله .برای رسیدن به کوه اله دیگر مشکلی نخواهد داشت

ذکور به سه هزار نفر مدیگر جرأت نداشت با پادشاه دیدار کند و به همراه  شو فو.پیدا نکرد

 ذشت."فوجی" ژاپن در گ ژاپن رفت و در آنجا زندگی کرد. شو فو چندی بعد در کنار کوه

مندان شو فو رایج است.برخی دانش ژاپن، افسانه ها و یادداشتهای زیادی درباره ی در کشور

شو ز"شن وو" در تاریخ ژاپن است.ژاپنی ها نی شو فوهمان پادشاه مشهور حتی معتقدند که  



ن اکنو.ه دارو می خوانندله کشاورزی و الفورا به عنوان نیای خود عبادت کرده و وی را ا

 شو دکاخ، سنگ و برج یادبو، مانند آرامگاه  شو باستانی زیادی مربوط بهدر ژاپن، آثار 

یز در پای.احداث کردند شو فو ژاپنی ها پارکی با نام راه، میلادی 0990در سال .وجود دارد

و  نثار خواهند کرد شو فو برنج حاصل خود را بهی هر سال، مردم محلی نخستین خوشه 

  .«شکوهی برای عبادت وی برگزار خواهد شدمراسم پر عبادتگاهدر سال، 11هر 

Crinoline: 

 راز سفر "شو فو" به ژاپن 

ری که نوشته ی فوق گواهی است بر زنده بودن نگاه به چین در سرزمین ژاپن یعنی کشو

با آیین  حتی–پدران ناسیونالیسم آن همچون "نوریناگا موتوری" با هر پدیده ی چینی در آن 

وفو شبیه علاقه ی ژاپنیها به ش.ندمخالفت میکرد -اخلاق ژاپنی استکنفسیوس که شالوده ی 

تلاش بانیان تبار است و به همین ترتیب  علاقه ی مردم ما به ائمه و امامزادگان عرب

تند یادآور ناسیونالیسم ژاپن که در جهت غربی کردن کشور به ضدیت با تاثیر چین پرداخ

ه کار را )که در ابتدای ب جمشید و پاسارگاد تلاش سلسله ی پهلوی در ایران است که تخت

نگ اسلامی آن سلسله تازه مورد کندوکاو باستانشناسی قرار گرفته بودند(،بر ضد کل فره

ود اخلاق علم کردند فقط به این دلیل که با بی اعتبار کردن فرهنگ اسلامی راه را برای ور

از  در آن دوران بسیار بیشو تکنولوژی غرب باز کنند.پهلویها نظر به انحطاط ایران 

ا انقلاب و ظاهر قضیه این است که ملت ایران بغربگرایان ژاپنی به موفقیت دست یافتند.  

 

 نقوش اسلامی در تخت جمشید که امروز ناپدید شده اند.



ده است. سرنگونی که به پهلوی تحمیل کرد انتخاب خود یعنی اسلام را به جهانیان نشان دا

یری قه ی غیرعقلانی گسترده به ناسیونالیسم پهلوی در حال شکل گعلااما امروز نوعی 

ها و  به دلیل کمکاریاست علاقه ای توام با غربگرایی و اسلامستیزی شدید و بی پرده.

 هویت اسلامی یعنی چه واند نیاموخته هنوز مردم  ،اسلامی اشتباهات مسئولین جمهوری

های که ضرراخته ی پهلوی رجوع میکنند مردم از فرط بی هویتی به هویت مذموم و غربس

ه ی چندوقت پیش در مستند ایران در شبکمبرهن است. هر اهل فکری ای کشور برآن بر

است و  مستند سیما دیدم درباره ی خانم خیاطی صحبت میکنند که فارغ التحصیل کانادا

ما بسیار هم د که حتنلباسهای زنانه ی بسیار زیبایی با طرح کاشیکاریهای اسلامی تهیه میک

 رایبگران بودند. به راستی چرا روی این مغزها سرمایه گذاری نمیشود؟چرا فرهنگسازی 

نس بد چرا باید قیمت جنس خوب داخلی پایینتر از جمیراث گذشته ی ما صورت نمیگیرد؟

 خارجی نباشد؟

اصلاحات  یخ:شنفرندبه این دو  بخشی از پاسخ بیشک در این است که اکثر نخبگان وابسته

تابهایی و سردار سازندگی.این دونفر تا مدتها مقابل هم قرار داشتند و پیروان اصلاحات با ک

 به چون "پدر خوانده و چپهای جوان" و "عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری"

داد  نشانسردار سازندگی حمله میکردند.اما آشتی بعدی طرفداران سازندگی و اصلاحات 

ا بیگانه نبوده اند. چکمه های آهنین هاشمی رفسنجانی ظاهرا ب یکدیگرهم با چندان آنها 

  آزادی مطبوعات و انتشارات در دوران خاتمی نمیخوانند اما دولت خاتمی درواقع محصول

 



 

ظیمی اصولگرا هردو آنها شایسته ی شماتتند.بخش عو در نزد انقلابیون هاشمی است دوران 

 از رساله ها و مقالاتی که در دوره ی خاتمی پدید آمدند در جهت حمایت از راهی بودند که

نیز  هاشمی گشوده بود حتی اگر به خود او به شدت حمله میکردند.راهنمای این نوع تفکر

ان به ید آنها در شرق بودند که آثارشاندیشمندان یا اندیشمندنماهای غربی و عوامل مورد تای

دکتر  طور گسترده در ایران ترجمه میشد. تناقض این قضیه را با آنچه معلم انقلاب یعنی

نوان آخرین سالهای حکومت پهلوی در انجمن دانشجویان دانشگاه آبادان ععلی شریعتی در 

 کرد مقایسه کنید:

مولود"  ، به جای ژان پل سارتر، "عمرکاش به جای برشت ما "کاتب یاسین" را میشناختیم»

یا "عمر ازگان" را میشناختیم، به جای آلبر کامو، "امه سزر" و "فرانتس فانون" را 

های درحال یعنی به روشنفکران کشور« میشناختیم تا به این وسیله خودمان را میشناختیم

بین  یعتی درتوسعه که شرایطی شبیه خودمان دارند روی می آوردیم.این که چرا حرف شر



ر اهل فکر دوران خاتمی خریداران چندانی نداشته است را خود شریعتی چند سطر بالات

 روشن کرده است:

. فهمممن اگر آلمانی بودم برشت را میپرستیدم.اما چون ایرانی هستم زبانش را اصلا نمی»

د ای آن درنمیدانم او به چه درد من میخورد،او درد دیگری دارد و این آقای برشت نسخه بر

نوشته است،ولی من اصلا درد دیگری دارم.او درد اعصاب دارد،من درد شکم دارم.اصلا 

او نمیخورد،به چه کار من می آید؟او دو تا جنگ بین المللی را دیده، منبه درد  اونسخه ی 

سم را سه قرن ماشینیسم را دیده،من نه جنگ بین المللی را به آن شکل دیده ام و نه ماشینی

طراب میدانم چیست،و نه بورژوازی را، بنابراین فلسفه ی او به درد من نمیخورد.اض اصلا

رزندم من برای سوخت زمستانم است،اضطراب من برای شغل فردایم است،برای تربیت ف

است،این اضطراب من است، و او اضطرابش این است که آیا من در تمام این وجود چه 

: 0613ان و اسلام:علی شریعتی: نشر مسلمان: انس«)کاره هستم،او به اینجا رسیده.

نوعی  میتوان گفت با کارهای اقتصادی که دولت سازندگی پیاده کرد قشر معدودی(.60ص

گر ماشینیسم را تجربه کردند که زندگی قرون وسطاییشان را تغییر داد طوری که دی

یا چه در این دن من»ایدئولوژیهای پیشین جوابگو نبودند.در نتیجه عده ای به همان سوال 

رآمد دچار شدند و فعالیت کتبی دوره ی اصلاحات به ظاهر به پاسخ این سوال ب« کاره ام؟

ا تحولات اما به بدترین شکل ممکن یعنی به همان گونه ای که باب طبع دولت سازندگی  و ب

بود.پس از سقوط شوروی هماهنگ   

 

( و دکتر مصدق)عقب(انقلابیون ایران در حال حمل عکسهای علی شریعتی)جلو  



 بودای آبی رنگ:

کست باید اعتراف کنم من و اغلب دوستانم جزو آن قشر ماشینیستی شده بودیم.چون از ش

ما چند نفر شگفتزده شدیم. 0601اصلاحات و هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

کور غول کننوجوان ساده دل اهل آستانه ی اشرفیه در شرق گیلان بودیم که در آن زمان با 

لاحات اکثر ما از شکست هاشمی متاسف نبودیم اما از شکست اصدست به گریبان بودیم.

چرا، آن هم درحالیکه حتی یک سطر مطبوعات اصلاحات را نخوانده بودیم.من از سال 

روزنامه خوانی میکردم.اما روزنامه ی مورد رجوعم معمولا همشهری بود که هم  0601

ر از اطلاعات عمومی بود و من اطلاعات عمومی را به سیاست قیمتش ارزان بود و هم پ

کتابهای دوران شاه را هم که پدرم داشت مطالعه میکردم و از  0606ترجیح میدادم.از سال 

 0601ستان این رو آشنایی نسبی با مکاتب سیاسی داشتم.اما شگفتی واقعی برای من در تاب

ه طور اتفاقی دوستی را دیدم و او به منروی داد زمانی که در دکه ی روزنامه فروشی ب  

 

 کوچه ی محل سکونت من در آستانه ی اشرفیه.در آن زمان درخت بید مجنونی در باغی که میبینید قرار داشت.



روزنامه ی اصلاحاتی "شرق" را پیشنهاد داد.من آن روزنامه را خریدم و مطالعه کردم و  

تایش که لیبرالیسم را سدکتر موسی غنی نژاد از ناگهان در آن به مقاله ای برخورد کردم 

م سر میکرد.متعجب شدم که چطور ممکن است در جمهوری اسلامی کسانی شعار لیبرالیس

اکثرا مشی  در کتابهای پدرم از لیبرالیسم به بدی یاد میشد)این کتابهابدهند آنهم درحالیکه 

د گفتم اسلامی ندارد(.پیش خو چپ داشتند و کسی هم از دوره ی پهلوی انتظار کتابهای تماما

ها هم چیز اگر سانسور جمهوری اسلامی با این مقاله مشکل ندارد، پس شاید لیبرالیسم آنقدر

پدرم انواع  بدی نیست.این یک قلقلک اولیه به سمت غربگرایی بود.پیش از آن در کتابهای

حریف کردم به دلیل تعقاید ضد خدا را دیده بودم اما به همه شان بی اعتنا بودم چون فکر می

از این رو  مسیحیت توسط آبای کلیسا نویسنده های غربی تصور درستی از خدا نداشته اند و

م با با عقاید آنها با احتیاط برخورد میکردم.حالا با دیدن این که جمهوری اسلامی آنقدرها ه

در  برای مناین ایدئولوگها مشکل ندارد کمی ترسم از آنها ریخته بود.اما تراژدی واقعی 

ه دوره ی دانشگاه روی داد وقتی وارد جوامع شهری بزرگتری چون رشت و انزلی شدم و ب

یمی دنیای بزرگی برخوردم که با جمع کوچک و دوستانه ی مدرسه در آستانه تفاوت عظ

 داشت.در این ماجرا من چهره ی متفاوتی از انسانها میدیدم:موجوداتی که فقط به فکر

ی را حتی به هم خیانت میکنند.خیلی زود از اینکه بتوان چنین اجتماعخودشانند و به را  

 

منزل سابقم در آستانه ی اشرفیهزیرشیروانی من در کنار کتابخانه ی شخصیم در   



 

 

مرین تصاویر:نمونه هایی از کتابهای غیردرسی کودک نسل دهه ی شصت که بعضیشان را خودم هم دارم. ما با چنین کتابهایی ت

 مطالعه برای بزرگسالی میکردیم.



 

ایی از ایدئالیسم اسلام و حتی مارکسیسم به سمت واقعگر ،شدم پساصلاح کرد ناامید 

ین مسیر لیبرالیسم حرکت کردم و تصمیم گرفتم همه چیز را همانطور که هست بپذیرم.در ا

ا من همرنگ جماعت شدم و به اعمال غلط دیگر مردمان دست یازیدم.پیش خود میگفتم خد

زاتم ودم میگفتم حتما خدا دارد مجابدی برایم می افتاد به خمیبخشد.اما هربار که اتفاق 

 میکند.حکایتم شده بود حکایت حکیم عمر خیام نیشابوری که یکجا میگوید:

 در کارگه کوزه گری بودم دوش/دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

                      ناگاه یکی کوزه برآورد خروش/کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

ا به ب خیام به همان کوزه گری که وجود ندارد شکایت میکند که او رجای دیگر همین جنا و

راضی ازراه به در کردن دیگران،کفرگویی و دیگر امخاطر گناهانش)شاهدبازی،میخوارگی،

 که خیام در اشعارش به آنها مینازد( مجازات میکند ) و بد هم مجازات میکند(:



رده او کیست بگوناکرده گناه در جهان کیست بگو/وان کس که گنه نک  

 من بد کنم و تو بد مجازات کنی/پس فرق میان من و تو چیست بگو

الهی  ست که انسان خودش را تنها و به دور از الطافنیو به راستی هیچ چیز بدتر از این 

ا را به راحتی حس کند تنهایی ای که در کتابهای نویسندگان پوچگرای غربی )که میتوانید آنه

شدن مشت  بازاخل کشور فراهم کنید( به خوبی حس میشود.به تدریج با از کتابفروشیهای د

تی المقدور واقعگرایی به این نتیجه رسیدم  که بهترین راه برای سالم زیستن این است که ح

یجی ردبه نوعی اصلاح تاز جامعه دور باشم.پس یک نوع گوشه نشینی بر خود تحمیل و 

چنان  ان راستین نبودم و به افراد مذهبی متقیشخصیت اقدام نمودم.البته هنوز یک مسلم

ر کوتاه مدت مینگریستم که به موجودات فضایی.تا این که به پیشنهاد برخی اطرافیان به طو

ی در عضو فیسبوک شدم.نتیجه ی خاصی از آن عایدم نشد جز یک نتیجه:به طور اتفاق

 ذار برخوردم:رگصفحه ی فیسبوک انگلیسی یک اسلامگرای متعصب ریشو به عکسی تاثی

فحهصحیوانات پلاستیکی اسباب بازی پسرش را روی زیر ازاسلامگرای مزبور عکس   

 



 

که من  آن را خریداری کرده بودم 0631جلد یکی از بسته های حاوی حیوانات پلاستیکی اسباب بازی در ایران دهه ی   

 

در و که من و برااز حیوانات اسباب بازی کاری بود گذاشته بود:جمع آوری کلکسیونی 

یان هم بدان علاقه ی وافر داشتیم و حالا معلوم میشد که در اسلامگرا در کودکی خواهرم نیز

من  روحی هست که آنها را به چنین امری علاقه مند میکند.این برخورد تاثیر عجیبی بر

ای وره خیانت کرده ام به د -به پاکترین دوران زندگیم–نهاد.چون احساس کردم به کودکیم 

ا )حیوانات( با هم تقاطع داشتند.که در آن خداپرستی و عشق به مخلوقات خد  

اهر سردرگمی ناشی از این برخورد کمی بعد در خیالی عجیب آن هم وسط بیداری بر من ظ

 از بودند.بسته و پاهایم در مشد.روی مبلی نشسته و دستهایم روی دسته ی مبل بودند.چشمان

بودایی آبی رنگ در یک غار بر من ظاهر شد.این بودا ظاهر مجسمه های بودای ناگهان 

گ شرق دور را داشت.اما آبی رنگ بود و تنها حفره ی چشمانش)پلکها و اطراف آن( به رن

رد روشن بود.در مقابل او دیگی عظیم و جوشان قرار داشت و پیرزنی در آن،آشپزی میک  



 

چنین درسهایی مرا شاد میکردند-م ابتدایی دوران قدیمعکسهای حیوانات در کتاب علوم سو  



صیتهای چه غذا یا معجونی را میپخت،نمیدانم.پیرزن کسی نبود جز "خاله ریزه" یکی از شخ

ک کارتونی نوستالژیک نسل ما بچه های دهه ی شصتی ایران.خاله ریزه اگرچه قهرمان ی

ه ک کارتون ژاپنی در ایران بسری داستانهای کودکانه ی نروژی است اما به واسطه ی ی

شهرت رسیده است.از طرفی بودا هم خدایی مورد احترام در ژاپن است و کنار هم قرار 

با کج  گرفتن این دو جالب است.درحالیکه خاله ریزه با قاشقی عظیم دیگ را هم میزد بودا

ا خلقی در جای خود نشسته و به ظاهر مراقبه میکرد اما حواسش به دیگ بود و ظاهر

احساس گرسنگی میکرد.بلاخره خاله ریزه اعلام کرد که کارش تمام شده است.از غار 

فاق خارج شد.غار مشرف به یک جنگل بود.در این هنگام خاله ریزه چنانکه زیاد برایش ات

خاست می افتاد کوچک شد،سوار پرنده ای گردید و به آسمان پر کشید.بودا از جای خود بر

ه قاشقی در دیگ بود و نه پیاله ای دم دست که بخواهد غذا و به سمت دیگ رفت.اما ن

 تنها بکشد.پس از مدتی سردرگمی بودای آبی به جای خود بازگشت و دراز کشید)احتمالا

د.کاری که در شرایط گرسنگی میتوانست انجام دهد(.خیال من در اینجا به پایان رسی  

ها یک بودای واقعی نیست و تن بل آگاهی درون انسان است.اما بودای این خیالمبودا س

ظاهر بوداها را دارد.ولی راست است که او بخشی فریبکار از وجود من است.او به خود 

اید ش رنگ آبی زده که رنگ آسمانی و خدایی است اما پلکهایش نشان از زمینی بودن دارد.  

 



 

 

 

 تصاویری از کارتون خاله ریزه و قاشق سحرآمیز

 ریزه برای بهتر شدن ظاهر و شخصیت بودای آبی بوده باشد.همینمعجون خاله اصلا 

  یراهگشای ما است در این که چرا خاله ریزه معجون را درست میکند.خاله ریزه شخصیت



 

یشود تحت تاثیر یک قاشق جادویی گاها کوچک و بزرگ میشود و وقتی کوچک ماست که 

انسانها و  کمک میگیرد و متقابلا هم به میتواند با حیوانات صحبت کند.او بارها از حیوانات

ر است هم به حیوانات کمک میکند.بدین ترتیب او نمادی از دوران بخصوصی از تاریخ بش

ایل دورافتاده که انسانها و حیوانات با هم ارتباط میجستند)آثار چنین ارتباطی هنوز در بین قب

میزد احتمالا همان قاشق قابل مشاهده است(.قاشقی که خاله ریزه با آن، دیگ را هم 

ت که سحرآمیز خودش بود که در آن لحظه به طور استثنایی بزرگ شده بود و از این رو اس

گفت  وقتی خاله ریزه رفت، قاشقی برای چشیدن محتویات دیگ وجود نداشت.پس میتوان

 طبیعتگرایی بخشی از آن چیزی است که بودای گرسنه فعلا بدان نیاز دارد.

شمسی بسیار طبیعتگرا بودم.من عاشق  0601ست که من در اوایل دهه ی واقعیت این ا 

د طبیعت و حیوانات، و از تحقیق روی آنها به خالق یکتا ایمان آورده بودم.من صددرص

زه مطمئن بودم که زندگی من تحت هدایت خدا است و از چیزی بیم نداشتم.همچون خاله ری

ن صبحگاها 0606سال تابستان و پاییز .در مهربان و سختکوش و به مردمان خوشبین بودم

و دم بازپخش کارتون خاله ریزه را از شبکه ی اول سیما با لذت نگاه میکر  روزهای فرد،

میکردم. تقریبا هر روز تابستان با دوچرخه به مناطق بکر و سرسبز اطراف آستانه سیاحت  



 

 

0696خرداد13-تصاویر:نواحی بکر اطراف آستانه  



مری که سال به تدریج از طبیعتگرایی به سمت تاریخگرایی حرکت میکردم اولی در همان 

ه من طی سالهای بعد همچنان از نواحی سبز آستانخودبخود زمینه ساز بی ایمانی است.

در سال بعد از آنها میبردم تکرار نشد. 0606بازدید میکردم ولی هرگز آن لذتی که در سال

حس  هم با قبولی من در دانشگاه و ورودم به جامعه، آمادگی کافی برای پدیدآیی 0601یعنی 

نده ای به بدبینی نسبت به انسانها در من ایجاد شد.اینچنین بود که خاله ریزه سوار بر پر

ن آسمان برشد و قاشق سحرآمیزش را هم با خود برد و بدین ترتیب دوره ای از زندگی م

ات ی همیشه به پایان رسید.اما دیگ خاله ریزه به میراث مانده است،دیگی پر از خاطربرا

 من از آن دوران،خاطراتی که بوسیله ی قاشق خاله ریزه سحرآمیز شده اند. آنها در غار و

واسطه ای  ی کج خلقند.تنها چیزی که در دسترس نیست یک پیاله است یعنیبودادر اختیار 

( 0606احتمالا یکی از افکاری که در آن سال)اث دوران نوجوانی من.برای استفاده از میر

ر عبارت به ذهن من راه یافته بود اکنون پس از گذشت سالها نیاز به توجه ویژه داشت.آن فک

از حتی تصوری  06درحالیکه در سالبود از بدبینی ای که به داروینیسم پیدا کرده بودم 

.که این فکر چقدر مهم است نداشتماین  

 

0691بهمن 1-تصویر:یکی از نواحی طبیعی اطراف آستانه که من در دوران زندگی در آستانه مدام از آن بازدید میکردم  



 



 داروینیسم اجتماعی:

 زمانی که شک و تردیدهایی نسبت به داروینیسم پیدا کرده بودم حتی 0606در سال 

وند تا چه حد در توجیه ر تصورش را هم نمیکردم که این نظریه ی ظاهرا طبیعتشناسانه

ه ی شکل گیری جامعه ی انسانی کاربرد دارد.عموما بحثها بر سر این است که آیا نظری

کری تکامل تدریجی با وجود خدا در تناقض است یا نه.اما به واقع آنچه مغفول مانده خود ف

ن این چواست که پشت این نظریه است.داروینیسم نظریه ای به نفع سرمایه داری غرب بود.

تا این که  فکر را ایجاد میکرد که پست ترین گونه ها در طول زمان پیوسته در تکامل بودند

یوسته انسان به وجود آمد و در میان انسانها نیز نژادهای شرقی تمدن را ایجاد کردند و بعد پ

درجا زدند.اما نژاد اروپایی به پیشرفت ادامه داد و چون کارها را بر دوش برده های 

د و از برده انبر شرقی گذاشته بود فرصت فکر کردن یافت و فلسفه ها را تاسیس کرفرم

ذاشت. داری به مرحله ی بالاتر فئودالیسم و از آنجا به مرحله ی بالاتر سرمایه داری پای گ

کند.پس  در ادامه ی این "پیشرفت"ها اروپایی باید رسالت خود در فتح سایر قاره ها را دنبال

 ممالک شرقی همچون ایران به دست امپراطوریهای اروپایی یک ضرورتلت و پار شدن 

 زیستشناسی است.

ه شده و نکته ی جالب این است که داروینیسم از زمان پیدایش بر علیه مذهب به کار گرفت  

 



ه تصادف کور را جانشین خدا کرده است اما همچنان به گونه ای صحبت میکند انگار ک

تصادف  همین تصادف کور پیوسته موجودات را به سمت بهتر شدن گیتی هدایت میکند.آیا

پیش  کور یک خالق متفکر است؟بعضی بی خدایان جدی متوجه این تناقض شده اند.چندی

شناس.اویی که یدیدم.یکیشان فیزیکدان بود و دیگری زیستمصاحبه ای با دو بیخدای ایرانی م

شت"؛چون زیستشناس بود میگفت به داروینیسم نگویید نظریه ی تکامل، بگویید:"دگرگ

ا انسانها تکامل به معنی کاملتر شدن و بهتر شدن است درحالیکه هیچ دلیلی وجود ندارد که م

ز اجداد کرم خودمان بهتر باشیم.ا  

تناقض در  یان در اینجا برای تایید بی خدایی نیست.بلکه برای روشن شدنارجاع به بی خدا

ایده است.حتی اگر مصاحبه ی فوق را مورد توجه قرار ندهیم با کمی تامل در فضای 

چهره های  جامعه ی نواطراف خود میتوانیم کاملا حس کنیم دنیا کاملا رو به پیشرفت نیست.

را به ما معرفی میکند و از ما میخواهد مثل آنها  ایدئالی همچون خانواده ی آقای هاشمی

 باشیم درحالیکه خود جامعه مانع تحقق چنین خواسته ای است.

 

 خانواده ی آقای هاشمی



یزیون دنیا تردیدی در این نیست که مدرنیته خدمات زیادی به بشر کرده است.اینترنت و تلو

 دارند. سفرکردگانمان دم دستمان قرار را به خانه ی ما می آورند و با تلفن و موبایل همیشه

 اما تمام اینرای بخشی از مردم جهان سفر کردن کمخطر و وسایل آسایش فراهم است.ب

که  گزینه ها همچون چاقویی دولبه در جای خود خطرناکند و آفتهایی با خود به همراه دارند

ای عصر فی کشتارهاین موضوع مورد تایید خوانندگان هست و نیاز به توضیح ندارد.از طر

ی دو جنگ بین ای پیشرفته بسیار وخیم و وحشتناکند.بدترین جنگهای تاریخ یعنهما با سلاح 

بشر  المللی اول و دوم محصول مدرنیته هستند.بنیانهای خانوادگی و اجتماعی سست شده و

رمایش آلودگی محیط زیست،از بین رفتن منابع طبیعی و گامروز از هر زمانی تنهاتر است.

رفت پس پیشرفت و پسجهانی تصویر بدی از دوران آیندگان ما به نمایش خواهد گذاشت.

همزمان با هم در جریان است.اما رسانه های مدرن غربی اصرار دارند که همه چیز رو به 

 جلو حرکت میکند.

 

یشرفت این بخش از اسطوره ی داروینیسم اجتماعی که فقط غرب و نژاد اروپایی در مسیر پ

خشهای صحیح بوده،یکی از بزرگترین موانعی بوده که جلو گرایش به غرب در بعضی ب

ع بدنه ی شرق را میگرفته است.بنابراین سرکردگان غرب بدون اینکه همگی از مواض



ند تا فرهنگ مامور سلسله پژوهشهای شرقشناسی کرده اپیشین دست کشیده باشند،کسانی را 

اتفاق می  شرق را برای این بخش از شرقیها به نفع غرب بازسازی کنند.این مدل بدین شکل

یده افتد که با برجسته کردن شباهتهای بین دوره ی شکوه شرق با آنچه غرب مدرن نام

مت ت تهی کرده او را به سمیشود یا اصلا خلق چنین شباهتهایی فرهنگ شرق را از هوی

 غربی شدن برانند.

ت با مثلا هنر کلاسیک چینی که هنوز هم دنباله روان فراوانی در شرق آسیا دارد، ممکن اس

میماند،  چنین تعریفهایی که به داستان روباه و زاغ خودمان )در کتاب فارسی دوم ابتدایی(

دانی "جان نام "هنر چین" به کارگر قالب پنیر را از دست بدهد.چندی پیش مستندی میدیدم به

.این فیلم تاریخ هنر چین 1101هایس فیشر" و "جیل مارشال" و از "ائوس فیلمز" محصول 

ت آمده بیان میکرد:در قسمت اول آثار باستانی به دسرا به طور خیلی فشرده در سه قسمت 

ی و سال پیش(،سربازان سفالی مشهور چین شی هوانگ د6111از سلسله ی جو)حدود

گذشتگان  مجسمه ها و نقاشیهای معابد بودایی معرفی میشدند که جملگی احساسی از تفکرات

قتی همچون مذهب و شاه پرستی میدهند.این احساس به احساسی از مد افتاده تبدیل میشود و

تایشبار در قسمت بعد میبینیم که تیتر آن "عصر طلایی" است و از همان ابتدا به حالتی س

سال قبل( به جای رجوع به مذهب به 0111که هنرمندان دوره ی سونگ)حدود اعلام میشود

مکاری طبیعت رجوع میکردند.بنابراین از همان اول من احساس کردم که این فیلم علیرغم ه

 در کتاب عوامل چینی در آن از روح فرهنگ چین به دور است.این انسان غربی است که

اسطه ر شرق آسیا و عرفان اسلامی طبیعت ومقدسش طبیعت صرفا وسیله ای مادی است.د  

 



بیعت در ط ی مستقیم درک خداوند است که هنرمندان شرقی او را به صورت تائو یا طریقت

ان چینی را بی اعتنایی به این حقیقت سبب میشود تا کل پروسه ی هنر درخشجاری میدیدند.

اژدها اثر "چن  9 تابلو بینظیر به انگیزه های مادی تعبیر کنیم کاری که این فیلم میکند.مثلا

یح اینکه میلادی( تنها به جنگ بین مغولها و چینیها تعبیر میشود بدون توض 0111رونگ")

طرفهای درگیر در انحطاط سونگ چهار دسته بودند)امپراطوری سونگ،جورچنها،  

هوم تا است یعنی عددی که در فرهنگ چینی مف9تنگغوتها و مغولها( پس چرا تعداد اژدهاها 

طالعی دارد؛یا خودنگاره ی "ژائو منگ فو" صاحب منصب چینی دوران مغول که وی را 

ر کنار در کنار یک اسب نشان میدهد،به این تعبیر میشود که این شخص با قرار دادن خود د

 حیوان مورد علاقه ی مغولها میخواهد پذیرش حکومت بیگانگان را نشان دهد.درحالیکه

.برد است و لزوما با مغولها ارتباطی ندارداسب در هنر چینی پرکار  

 

در قسمت پایانی از بسته شدن دروازه های چین به روی غرب در دوره ی چینگ)آخرین 

ب را سلسله ی امپراطوری چین( گله مندی میشود و باز شدن امروز چین به روی دنیای غر

یم که ا وقتی میبینعامل اوج گرفتن دوباره ی هنر چین میخواند.این موضوع راست است ام

نس آنهم پیش از رنسا-مسیر هنر چین تا زمان بسته شدن درها اساسا همان مسیر هنر غرب

بلیغ است. در جریان ت ،معرفی میشود میبینیم نوعی انگیزه برای غربی سازی -خود غربیها

ده ی ظاهرا مکتب غربی کمونیسم هم در به وجود آوردن چنین انگیزه ای در چینیهای بینن

ده ایم ما ایرانیها هم در سالهای اخیر در مقابل غرب خودباخته شفیلم بی تاثیر نخواهد بود.

 اما این خودباختگی هم داستان دارد.



 

 

 

رونگ اژدها اثر چن 9بخشهایی از تابلو   



 عقبنشینی تدریجی:

وذ ایدئولوژی انقلابی حاکم بر کشور ما در دهه ی شصت شمسی آنقدرها هم در مقابل نف

رنه آثاری خارجی سختگیر نبود.فقط در مقابل نفوذ آنچه "غرب" خوانده میشد نگران بود وگ

نی بودمثل "جنگجویان کوهستان")تصاویر زیر( که داستانی انقلابی داشت علیرغم خارج  

 

 



لم ژاپنی که به از تلویزیون پخش و حتی با استقبال گسترده ی مخاطبین مواجه میشدند.این فی

در  و داستان یاغیانی جوانمرد در دوران سلسله ی سونگشدت مورد علاقه ی نسل من بود 

ل مثاخیرا از شبکه ی نمایش بازپخش یافت. یک کودک امروزی روایت میکرد،را چین 

هر روز  چون شبکه ی نمایش)نسل ما در مشقت نیست که فیلم را هفته ای یک بار ببیند 

ا تهیه و تازه اگر هم نبیند میتواند به پدرش بگوید سی دی های سریال ر (پخشش میکرد

کم  کند)کاری که من چندسال پیش انجام دادم( اما احتمال این که کودک امروزی چنین کند

ویان است.چون حالا تمام آن فیلمهایی که سابقا عامل نفوذ غرب تلقی میشدند و از جنگج

خواهد ند،از همان شبکه پخش میشوند. تلویزیون نمیکوهستان به مراتب هیجان انگیزتر

خش مخاطبان خود را در مقابل اینترنت و ماهواره که این فیلمهای بی محتوا ولی جذاب را پ

معی جهان میکنند ببیند یعنی این عقبنشینی در بحث رقابت رخ میدهد.رسانه های ارتباط ج

باب ان شدن نیستند.زمانی ما چنین اسرا به خانه های ما می آورند و خیلی چیزها قابل پنه

 بازیهایی را در خیابان و پارکها سوار میشدیم و کلی هم لذت میبردیم:

 

به  ولی حالا با یک جستجو در اینترنت مشابه همان اسباب بازیها را در کشورهای غربی

 گونه ی زیر می یابیم:



 

 



میشدیم؟ دت نسبت به کودکان غربی نآیا اگر ما در آن سالها این عکسها را میدیدیم دچار حسا

 الان آرزوهای کودکان خیلی بزرگتر از آرزوهای ما است.آنها خیلی چیزها بیشتر از آن

 زمان ما دارند اما بیشتر از ما احساس فقر میکنند.چون بیشتر از ما "میبینند".

از آن  ما یک خوش شانسی دیگر هم نسبت به کودکان امروزی داشتیم که البته عده ی کمی

 استفاده کردیم.چون دیده های مورد علاقه مان کم بود روی همانها تامل میکردیم و از آنها

بود که من را  مطالب بسیار می آموختیم یا تهییج به دانستن میشدیم.مثلا این یکی از کارهایی

 6063ن سال خیلی به دانستن تهییج میکرد.این کارتون دایناکوچولوها نام داشت و در تابستا

ن پخش وم ابتدایی را تازه تمام کرده بودم برای اولین بار از تلویزیودزمانی که من کلاس 

:مموفق شدم چند قسمت معدود از بازپخش این سریال را ببین 0606بعدها در خردادماه شد.  

 

 



 

یاهای دایناکوچولوها یکی از اولین روایات از تئوری ای که بعدا فهمیدم اسمش "تئوری دن

مین به زبانی کودکانه روایت میکرد:در دنیایی دیگر سیاره ی دوقلوی زرا ی" است مواز

وجود داشت.سیاره ای که داستانش تا روزگار دایناسورها همان داستان سیاره ی زمین 

اتی بود.ولی بعد از آن دایناسورها به جای این که نابود شوند تکامل یافتند و به موجود

مکاری از سیاره ای دیگر  که دشمن دایناکوچولوها بودند با ه باهوش تبدیل شدند.موجوداتی

میکردند به  انسان خائنی به نام سانتوز)تصویر بالا( هر دفعه با تحمیل بلایی به زمین سعی

ه ی دایناکوچولوها ضربه بزنند.چون هر بلایی که بر سر زمین می آمد عکس آن در سیار

ه ی در زمین یخبندان به وجود می آمد در سیار دایناکوچولوها اتفاق می افتاد مثلا وقتی

سرعت  دایناکوچولوها حرارت به شدت بالا میرفت،وقتی اینجا زمان ثابت میشد در آنجا به

 کم سن و سالو ...دایناکوچولوها در هرقسمت با کمک یک خواهر و برادر  طی میگردید

 موفق به حل مشکلات پیش آمده برای دو سیاره میشدند.

پیگیری  ارتون هر بلایی که پیش می آمد از طریق صفحه ی کامپیوتر در کل زمیندر این ک

وار میشد.در نتیجه من بسیاری از آثار معروف را از طریق این کارتون شناختم:مانند دی

یتراژ مجسمه ی ابوالهول را پیشتر در تابوالهول. مجسمه ی چین،نقاشی مونالیزا و تقریبا

ه دیددر کنار آثار مشهور دیگر و در فضایی سفید روز"  کارتون "دور دنیا در هشتاد

ه بودم.اما در دایناکوچولوها آن را در بیابان در کنار اهرام و و مقابل آنها عربی را دیدم ک

سمش را بر سر شتری داد میزد.دراینجا برای اولین بار تصوری از محیط این بنا که هنوز ا

برنامه ی دیدنیها به معرفی این اثر  0633نوروز نمیدانستم به دست آوردم.چندسال بعد در 

.، بدن شیر و سر انسان داردی مصری پرداخت و تازه در آنجا فهمیدم که این مجسمه  

م.به همانطور که مشخص گردید ما مجبور بودیم حقایق را خرد خرد و طی سالها کشف کنی

پاسخ  اتفاقی محض کنجکاوشدن درخصوص یک حقیقت باید تا زمان نامعلوم یافت شدن

ست صبر میکردیم درحالیکه امروز پاسخ همه ی سوالات با یک "سرچ" در اینترنت به د  



تابها دیدگاه ساده ی ما برای آن موقع میتوانست خیلی جذاب باشد.امروزه در اروپا کمی آید.

،دوره ای عصر زمان ما آندرو تصاویر زیادی درباره ی موضوع عصر حجر وجود دارد.  

 

 

 



ودکان ه در آن، انسانها حیوانات وحشی را از نزدیک میدیدند به نظر میرسید و ککرویایی 

کان از آن جالبتر این که کودتصور خاصی از توحش و کمبود امکانات آن دوره نداشتند.

 حتی درباره ی کمبود امکانات کشور خودشان هم بی اطلاع بودند.هواپیما که از دور در

خود ابر ایجاد میکرد،در نظر کودکان موشک جلوه میکرد:  آسمان پرواز و پشت سر

 موشکی که از ایران به فضا میرود!

 

به پرواز  تصویر:یک هواپیما بر فراز آستانه ی اشرفیه ابر خفیفی پشت خود ایجاد کرده است.در دوران کودکی من،این تصویر

 موشکی که پشتش دود ایجاد میشود تعبیر میشد.

 

موشک هم عمدتا در دوران همچون امروز کتابخوانی امر رایجی نبود. میدانید که در آن

انی" دیده تلویزیون و در کارهایی مثل کارتون "گربه های فضایی" یا کارتون "داستانهای د

زی را میشد.تلویزیون بزرگترین معلم نسل ما بود.اما او بود که انتخاب میکرد ما چه چی

مردم ویدئو را برای  و اوضاع رفته رفته تغییر کرد.بیشترببینیم یا نبینیم.با رایج شدن ویدئ

 دیدن موزیک به کار میبردند اما نسل ما از طریق آن به آموختن به خود ادامه میداد.به 



 

ل میشد خاطر دارم در دوره ی دبیرستان فیلمی درباره ی فروغ فرخزاد بین دوستان رد و بد

به شده بود و خانواده ی من هم آن را دید.ما در که در آن با خانواده و آشنایان فروغ مصاح

ج غلطی مدرسه درباره ی این فیلم با هم صحبت کرده بودیم و جالب اینجا است که گاها نتای

خش پ )دوبلور مشهور(را هم از آن گرفته بودیم.مثلا در جایی از فیلم صدای پرویز بهرام

صویر او یحات کوتاهی میداد ولی تمیشد که درباره ی فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان توض

خواهد دیده دیده نمیشد.دوست من نیما به این نتیجه رسیده بود که پرویز بهرام هیچ وقت نمی

ن برای م ،در فیلم فروغشود.این درحالیست که بعدها تصاویر زیادی از پرویز بهرام دیدم.

ه بعدا مردی ک :دیدماولین بار اسم و تصویر شوهر فروغ یعنی پرویز شاپور را شنیدم و 

سن ما کاریکلماتورهای زیبای او را در نشریه ی گل آقا دنبال میکردم.امروز کسانی که هم

تان را و نه در آن دوره هستند اکثرا نه فروغ را میشناسند نه پرویز شاپور را نه ابراهیم گلس

 حتی پرویز بهرام را.

رد و فته میشد ماهواره هم خوبی داویدئو راه را برای یک رسانه ی دیگر باز کرد:همیشه گ

 هم بدی.ولی ما در آن دوران فقط با بدیهایش دورادور آشنایی به هم زدیم.شاید نوجوانان

رسانه های جوراجور دور و بر خود دارند و از قبل از بلوغ  ،امروزی که به محض بلوغ

توضیح را اید اینآفتهای جنسی روزگار را میفهمند دقیقا متوجه نباشند من چه میگویم.پس ب  



 

ی  بدهم که نوجوانی ما همزمان شد با بدحجابی دوره ی خاتمی ولی بیشتر بچه های همدوره

تر به ما متوجه نبودند چون بیحجابی زنهای داخل سریالهای خارجی و شوهای ویدئویی بیش

)این قضیه جدای از شوخی های جنسی است که نوجوانان درحال بلوغ روی چشم می آمد

همکلاسیهای من که ماهواره داشتند نوع نگاه  .ولی آن معدود ان خود انجام میدهند(همجنس

خته و ابزاری به زن را که هدف سانسور تلویزیون قرار گرفته بود از فیلمهای ماهواره آمو

دند و با به در خیابان روی دخترانی که لباس تنگ پوشیده بودند نگاه مشابهی را پیاده میکر

ان که بیان میکردند.سایر پسر هااز دیدن آن دختررا خاصی رضایت خود  کار بردن الفاظ

های ماهواره نداشتند و دوست هم نداشتند تا زمان ظاهر شدن زن لباس تنگ بعدی در سریال

را از ماهواره دارها به زنان مانتودار خارجی تلویزیون ایران صبر کنند نگاه مزبور 

 آموختند و سعی کردند با آن خود را تسکین دهند.این توضیح را بدهم که همکلاسهای

ماهواره دار من هرگز به دختری که پوشش و رفتار سنگین داشت اینچنین برخورد 

برای  بعد گشت ارشاد درحالی وارد خیابانها میشد که دیگر آبرویینمیکردند اما چند سال 

قی نمانده بود و تر وخشک با هم میسوختند.جنس زن با  



 

که امریکا به  0601سال ولی ماهواره دارها بعضی چیزها را بهتر از ما میدانستند.در 

کا عراق حمله کرده بود تلویزیون ایران به گونه ای ماجرا را گزارش میداد که انگار امری

یخورد ر این جنگ شکست مدر هیچ جنگی موفق نشده است.ما فکر میکردیم امریکا حتما د

مجری  اما دوستان ماهواره دار من میگفتند سقوط صدام حتمی است.در روز فتح بغداد وقتی

داد اخبار شبکه ی یک سیما گفت که "در یک اتفاق عجیب و غیر عادی" دروازه های بغ

ر شتهرچه زمان بیروی امریکاییها باز شده است اعتماد من به صدا و سیما شدیدا زایل شد.

 میگذاشت بازنده بودن صدا و سیما در رقابت رسانه ای بیشتر مسجل میشد.

 



 تاثیر دوبلاژ:

ود حقیقتش را بخواهید صدا و سیما از ابتدا خود را محتوم به شکست کرده بود چون خ

ی از مشکل بنابراین بخشجریان فیلمبینی را که از قبل وجود داشت به رسمیت شناخته بود.

شت. برمیگغاز به کار سینما و بخصوص آغاز به کار دوبله به فارسی به دوران شاه و آ

نند،بدون بسیاری از جوانان امروزی ترجیح میدهند فیلم را به جای دوبله با زبان اصلی ببی

دایی اینکه بدانند خود این علاقه به فیلمهای خارجی که امروزه وجود دارد بدون حضور ابت

پخش  مصوت خارجی اگر به زبان اصلی برای مردم ایراندوبله ممکن نبود.اولین فیلمهای 

کلمات  میشدند مسلما اثر بعدی را نداشتند حتی برعکس: صداهای نامفهوم و بیمعنی و ادای

در بیگانه میتوانست مردم ما را دچار اضطراب کند.اما دوبله ی فارسی )که معمولا اینق

یگر صحبت یشگان اصلی به زبانی دخوب انجام میشد که بیشتر مردم حتی نمیفهمیدند هنرپ

مقاله  0610خرداد 1میکنند( مردم را به سینماها میکشاند.در روزنامه ی اطلاعات مورخ 

عدها ای از دکتر رضابراهنی با عنوان "دوبله چهره ی ما را مسخ میکند" منتشر شد که من ب

مقاله عنوان  ( مطالعه کردم.در آن0601شهریور10مجله ی "فیلم") 610شماره ی آنرا در 

ه شده بود که دوبله حتی حرکات چهره ی ما را هم شبیه بازیگران فیلمهای خارجی کرد

 تاثیری که بدون دوبله ی خوب و زیبا احتمالا هرگز اتفاق نمی افتاد.

 

رین به یادماندنی تتصویر:شادروان استاد احمد رسولزاده از اولین اساتید دوبله در ایران در میانه ی تصویر و در میان دوتا از 

 نقشهایی که با صدای ایشان در حافظه ی نسل ما قرار دارند:پدرسالار و عمرمختار.



های خارجی من در ابتدای دوران کودکی نمیدانستم دوبله چیست،فقط میدانستم که در کارتون

اهی وجود صداهای فارسی شنیده میشود ولی توضیحی برای آن نداشتم.تصور میکردم دستگ

ه فیلم خارجی را در آن می اندازند و آن،صداها را فارسی میکند ولی باز متوجه دارد ک

ز میدانم نمیشدم که چرا بعضی صداها)مانند صدای آنت،لوسیمی،ژینا،سباستین و... که امرو

همه ی این شخصیتهای کارتونی دوران ما را صدای خانم امیریان جان بخشیده( در 

یک روز  حالیکه ما آنها را دور و بر خود نمیشنویم.بلاخرهکارتونها مرتبا تکرار میشوند در

های سوالی را که در ذهن داشتم از مادرم پرسیدم.او گفت که کسانی به جای این شخصیت

ظرم کارتونی صحبت میکنند.از شنیدن این پاسخ احساس بدی به من دست داد چون به ن

که  نظر میرسند)میدانید اینطوری کارتونهای جذاب ما خیلی مصنوعی و غیرطبیعی به

هرچه واقعیتر به نظر برسد(.کودکان دوست دارند داستان فیلم   

به ای اولین پشت صحنه ی دوبله را که در زندگیم دیدم به خاطر دارم:در بعد از ظهر سه شن

ن ش در برنامه ی کودک شبکه ی یک سیما پشت صحنه ی دوبله ی کارتو0631در سال 

: داده شد و من بعدها عکس زیر را از همان لحظه به دست آوردم"خرسهای پرنده" نمایش 

 در این کارتون دو راسوی بدطینت حضور داشتند که دارای صداهای مضحکی بودند،

 علق دارند.صداهایی که بعدها فهمیدم به گویندگانی به نامهای جواد پزشکیان و تورج نصر ت

اطر ی دو نقش مزبور میبینید.به خدر عکس زیر،این دو گوینده را در حال صحبت به جا

ه در دارم قدرتی که پزشکیان در لحظه ی بیان جملات داشت مرا مجذوب کرده بود تا اینک

زمان آنجایی استاد دچار تپق میشد و همه ی حضار ازجمله خود استاد میخندیدند.من در   

 

نژاد ارین  مهدی- افشاریه غلامعلی-جوادپزشکیان-نصر تورج :ازچپ  



میشوند برای نمیدانستم که فیلمهایی که از تلویزیون پخش میشوند به طور زنده کار و بازی ن

صلیش همین هم فکر کردم برفک گرفتنهای فراوان تلویزیون در آن سالها )امری که علت ا

دهد.اشتباه گویندگان موقع صحبت روی میمسلما اشکالات فنی دیگری بود( به دلیل   

اول دهه ی هفتاد شاهد بهترین دوبله های سریالهای خارجی هم  آن سالها یعنی نیمه ی

دو فیلم  بودند:جنگجویان کوهستان،لبه ی تاریکی،ارتش سری،پوآرو،شرلوک هلمز،و یکی

دیگر.اما به مرور اوضاع تغییر میکرد و دوبله دچار ضعف میشد.در میانه ی دهه ی 

ه این داهای ماندگار" )و تلخ این کاستاد حسین معمارزاده در گفتگو با برنامه ی "ص 0631

کرد که  گفتگو چند روز پس از درگذشت آن هنرمند بی همتا از تلویزیون پخش شد( عنوان

خشیدن زیادی حجم کار است که به دوبله صدمه میزند یعنی این که وقت کافی برای جان ب

ل )به قواین درحالیست که  دو ساعته تمام میشودکار اکنون  به کار در دست نیست و

 معمارزاده( دوبله ی فیلم باید یک هفته طول بکشد.

لی برای جوابگو بودن به حجم کار،بسیاری از گویندگان جوان دوران اص 0601در دهه ی   

 

 حسین معمارزاده در میان بعضی از نقشهای معروفی که به جای آنها صحبت کرده است.



ه ضعیف بالا رفتن سن استادان قبلی که بنقشگویی خود را شروع کردند اما با گذر زمان و 

ن این معلوم شد خلا ناشی از از دست رفتشدن صدای بعضی و مرگ بعضی دیگر انجامید،

کرده اند و  اساتید پرشدنی نیست .اکثر کسانی که من دیده ام از ضعف دوبله ی ایران انتقاد

.یکی از مهمترین دلایلشان برای دیدن فیلم به زبان اصلی همین است  

لی البته دلیل مهم دیگری هم هست و آن سانسورهای فیلمها است که در سالهای اخیر به ک

 معیار و مبنای خود را از دست داده است.صحنه هایی که سابقا اشکالی در آنها تشخیص

ودند در داده نمیشد اکنون مشکلدار محسوب میشوند و حتی فیلمهایی که سابقا پخش شده ب

تان فیلم سور میشوند به طوری که در بسیاری موارد بیننده باید داسپخش مجدد به شدت سان

ی لباس را تقریبا حدس بزند.البته بد شدن فیلمها ی جدید هم باید مد نظر باشد.چون هرچه ب

ر تر شدن زنها در فیلمها مشکل طراحی لباس را هم برای صدا و سیما ایجاد کرده است.د

د.آیا کسی یما است که هر فیلمی را دوبله و پخش میکناین میان باز هم تقصیر خود صدا و س

رلوک )بازسازی مبتذل شخصیت شصدا و سیما را مجبور کرده که فیلمی مثل "شرلوک"

لیس در را پخش کند و آیا با سانسور کردن پرچم انگ توسط بی بی سی( 10هلمز برای قرن 

 فیلم همه ی مشکلات حل خواهند شد؟

بود در ده ی سانسور فیلم که در زمان ما مثل امروز چشمگیر نحقیقت این است که خود پدی

ه ایرانیان موثر بوده است.در دوران قدیم یعنی دهه های شصت و هفتاد کغربگرا شدن 

خه ی اصلی تلویزیون برای بیشتر ایرانیها پدیده ای تازه بود کمتر کسی میدانست در نس

یه ما ربیها از نظر اخلاقی خیلی شبفیلمها چه خبر است  درنتیجه مردم فکر میکردند غ

آن هنگام  غربیها فرو بریزد و در هستند و همین سبب شد تا به مرور دیوار دشمنی ایرانی با

 که واقعیت غرب عریان میشد بازسازی این دیوار دیگر کار سختی بود.

 

محبوب دهه ی هفتاد در ایران خارجی شرلوک هلمز: از سریالهای   



درنیته:سابقه سازی برای م  

یلمهای اما فیلمهای ایرانی نیز به دلیل ماهیت تبلیغی خود گاهی تاثیری حتی بدتر از ف

ند و خارجی مینهادند.این فیلمهای ایرانی بودند که بین مردمی که همه روی زمین مینشست

را  غذا میخوردند و دور هم جمع میشدند و میخوابیدند،مبلمان و میز و صندلی و تختخواب

اند اینها د و طوری شد که انسان شهرنشین ایرانی اغلب حتی اگر بخواهد هم نمیتوباب کردن

ر را نخرد چون مردم از او انتظار دارند و این است یکی از مهمترین دلایل تاخیر ازدواج د

 بین جوانان چون اینها حتی داخل جهیزیه ی عروس هم باید باشند آنهم درحالیکه بدون

اطق کرد.این فیلمهای ایرانی بودند که این نوع زندگی را از منمبلمان هم میشود زندگی 

دهه ی  البته در فیلمهای ایرانی اوایل ثروتمندنشین مغرب زمین به میان ایرانیها آوردند و

دیت هشتاد شمسی مثل "خانه به دوش" و "زیر آسمان شهر" میشد همزیستی گاه متمایل به ض  

 



 

 خانه به دوش

فیلمها و  ایرانی به دیدن چنین مسائلی در پیش از آننوع زندگی سنتی و مبلمانی را دید. دو

کارتونهای خارجی کاملا بی اعتنا بود و آن را سنتی مخصوص همان ممالک ارزیابی 

ر اوایل دهه که د میکرد.مثلا "ویلی گنجشکه" )نقش اصلی یک کارتون سینمایی مجارستانی

ی من شخصیت کارتونی مورد علاقه ی من بود ولون پخش شد( ی هفتاد شمسی از تلویزی

و به .حتی وقتی که اکه روی زمین میخوابیدم به روی تخت خوابیدن او حسادت نمیکردم

تر بود.آن گنجشک تبدیل شده بود و جای راحتی برای خوابیدن نداشت داستانش برایم جالب

میخواست  دوست بود دلش شدنش پس از گنجشکگنجشک پیر مهربان داخل فیلم که با ویلی 

اند و دانا شود تخت بخوابد بلکه به این دلیل که بتواند بخوانسان شود اما نه برای اینکه روی   

 



ها ها هم او و هم ویلی را انسان کرد و این جایزه ی آن حامی گنجشکبانوی  نیزدرنهایت و 

است.به قول سعدی:چون مقام انسانیت بسیار بالا برای درستکاری آنها بود   

 

 



 

 مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی/که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت

را به یک  آنوقت داروینیسم و فرویدیسم و مارکسیسم و لیبرالیسم و ایسمهای دیگر، انسان

مینمایند:آنهم  جانور معمولی و وحشی تعبیر میکنند و مسیر کارتون ویلی گنجشکه را بعکس

ازندگی برخی از اطرافیان سردار سنسان به گنجشک،بلکه از انسان به حیوان درنده.نه از ا

سان دوست داشتند ما دهه ی شصتیها و نسلهای بعد از ما را به یک حیوان بازاری)ماهیت ان

نابراین ادعا از نظر مکاتب لیبرال( تبدیل کنند.اما حریف سعدی و بزرگان فرهنگ نمیشدند.ب

 ابقه دار است.این ادعایی است که خود غرب کرده و ما در ایرانشد که فرهنگ غربی س

ود و بعد باورش نموده ایم.راستش را بخواهید در اولین برخوردها این ادعا کمی برایم ثقیل ب

 برایم عادی و حالا دوباره ثقیل شده است.انگار احساس اولم درست بوده است.

 

 



تاه بوهله" در اثری تحت عنوان "تاریخ کو احساس اول را کاریکاتورهای زیر از "کلاوس

 (01-01:ص0601مردم آلمان" معرفی شده در مجله ی گل آقا)شماره ی مخصوص نوروز 

ت که اس "اروپا" فنیقی به نام دختری که روی گاو نشسته است پرنسس:در من ایجاد کرد

اره زئوس )خدای اعظم یونانیان( در هیئت گاوی او را به جزیره ی کرت برد و از آن پس ق

ا این ی جدید اروپا نام گرفت.این یک اسطوره ی یونانی است.پس چرا تاریخ مردم آلمان ب

فاصله مطلب آغاز شده است؟بیشک برای تاکید به این که آلمان یک ملت اروپایی است.بلا

که نامگیری قاره به یک شخصیت اساطیر یونانی بهانه ای میشود برای اینپس از آن، 

نها بیشتر خدایان یونانی الیمپوس با خدایان ژرمنی والهالا مقایسه شوند تا اروپایی بودن آلما

نه اسم زئوس و سالگی( 01)در سن برای من که تا زمان برخورد با این مجله  اثبات شود.

تم،این والهالا را شنیده بودم و نه چیزی از تاریخ ژرمنها میدانسپرنسس اروپا و الیمپوس و 

ص نوع برخورد با تاریخ سوال ایجاد میکرد ولی نه سوالات خیلی جدی.اما بعدها بخصو

مسئله  ریشه در نجوم بین النهرین دارند اینو یونانی پس از این که فهمیدم خدایان ژرمنی 

ن؟البته یونان شروع کرد و نه از مصر و بین النهریبرجسته شده بود که چرا باید از برایم   

 



 

 



)که  0606اروپا قرار دارد.چیزی که از سالقاره ای به نام است:یونان داخل مشخص پاسخ 

ه به طور جدی آثار غربیان را خوانده ام( به این طرف همواره از خود پرسیده ام این است ک

 :سازندرند از طریق یونان برای خود تاریخ باینقدر اصرار دا فلاسفه ی اروپای غربیچرا 

فع آیا فقط برای فرار از اجداد وحشیشان بوده است؟اما مگر آنها کل تاریخ قدیم را به ن

یرانی در مدرنیته انکار نمیکنند؟این سوال از آنجا برایم پیش آمده که اساسا جوانان امروزی ا

ز جوانان را دنبال نمیکنند.هیچکدام ااستفاده از تکنولوژی غرب اصلا پیشینه ی خود غرب 

نگلیهایی ایرانی که من آنها را میشناسم در موقع دیدن فیلم "گلادیاتور" نمیدانستند آن عمو ج

ازی که مقابل رومیها میجنگیدند اروپایی بوده اند.زئوس و دیگر خدایان را هم وقتی در ب

آوردی ستند این شخصیت من درهای کامپیوتری و فیلمهای هالیوودی دیده اند اصلا نمیدان

لا است،افسانه ای است یا اصلا تاریخی است و برایشان دانستنش مهم هم نبود.پس اص

کن ترجمه ی اینهمه اثر درباره ی برتری فرهنگی یونان و اروپا در ایران چه تاثیری مم

نتقاد ود ااست داشته باشد جز فاسد کردن همان چند جوانی که غربزده نیستند و به وضع موج

 دارند؟

 



اب انسان و دکتر شریعتی در یکی از همان سخنرانیهایش در آبادان  که پیشتر گفته شد)کت

وره گرد ( گفته بود که در محله ی فقیرنشین "موفتارد" پاریس،فروشنده ی د116اسلام:ص

ون سیاهپوست مسلمانی را میشناخت که علیرغم بیسوادی،"خودآگاهی" خوبی داشت و چ

اشت.در با آنها در تماس بود،آدمهای به دردبخوری بودند تحلیل خوبی از دنیا د چندنفری که

حقیری اینجای بحث دانشجویی از شریعتی پرسیده بود که آیا خودآگاهی سیاهان ناشی از ت

دارد؟ نیست که بر آنها وارد میشود:تحقیری که روی دوش ما ایرانیها به آن صورت وجود ن

را حس  پوست در دوره ی برده داری هم تحقیر میشد اما تحقیرپاسخ شریعتی این بود:سیاه

را حس  .ایرانی هم تحقیر میشود ولی تحقیرنمیکرد درحالیکه امروز تحقیر را حس میکند

 نمیکند.

رفته اند شاید علت اینکه جوانان ایرانی تا این حد متوجه به غرب هستند و سلطه ی آن را پذی

از  را که سرشار مورد بحثی  -و حتی تالیف شده-شده همین باشد که تا حال،آثار ترجمه

آگاهی غرب ند خودنو دقیقا نمیدا ندتحقیر تمدنهای شرق به نفع یونان و غرب هستند نخوانده ا

د نمیکنهم تحقیر را حس و میلی به خودآگاهی پیدا ن اندرنتیجه خودش از یونان و روم می آید

ب ان به جای این که ضد غرب باشد ضد عراز این رو است که خودآگاهی کاذب فعلی ایر

ان را که فیلم سیصد )همان فیلمی که داستان حمله ی خشایارشا به یون 0603.در سال است

ی اسپارتیش قهرمان بودند( سر و صدا کرده بود یک 611و در آن لئونیداس و  روایت میکرد

یده شد.اگرچه فیلم را ند از همدوره ایهای من در دانشگاه نظر من را درباره ی آن فیلم جویا

و حتما به ت»بودم اما بر اساس چیزهایی که خوانده بودم گفتم فیلم بدی است.در جواب گفت:

ط خاطر این که "رمی ها"]![ داخل فیلم خوبند و ایرانیها بد،این حرف را میزنی.اما تو فق

ا این حال ند و بتصورش را بکن که این فیلم را از اول تا به آخر داخل یک استودیو ساخته ا

 خب،من به این آدم چه پاسخی باید بدهم؟او غرق تکنولوژی و«اینقدر خوب درآمده است.

فع ظاهر فیلم است و اصلا تصوری از این که این تکنولوژی برای کوبیدن شرق به ن  

 



 غرب به کار گرفته شده است ندارد.کلمه ی یونان در ذهن چنین انسانهایی جز بحران

ا تداعی نمیکند.اگر هم پیششان اسم سقراط و افلاطون و ارسطو راقتصادی چیزی را 

 بیاوری فکر میکنند اینها حتما مسلمان بوده اند.

ت جمشید خانواده ای از این افراد،همینطوری برای تفنن به فارس و به تخ و بعد فرض کنید

د است و بروند و در آنجا به عنوان یادگاری،فیلم ستایش آمیزی را که درباره ی تخت جمشی

د تا این مغازه های اطراف تخت جمشید آن را میفروشند بخرند.در منزل فیلم را تماشا میکنن

میزند. در  اسکندر فارس را فتح میکند و تخت جمشید را آتش که میرسند به آخرش:جایی که

ونی بوده و اینجا کارشناس ایرانی ای ظاهر میشود که میگوید اسکندر یونانی نبوده بلکه مقد

ونانیها تمدن یونان را هم او است که نابود کرده است.این تلقی کاملا ایرانی است.چون خود ی

شور مقدونیه در شمال یونان بوده و نام مقدونیه برای کاصرار دارند که اسکندر اهل استان 

رپا همسایه ی یونان جعلی است.اخیرا هم که کشور مقدونیه مجسمه ی عظیمی از اسکندر ب

ی بی سی داشت،یونانیها به این کار اعتراض کردند و خوب است بدانید که شبکه ی خبری ب

ا دفعه آشکارا جانب یونانیها ر که موقع پخش خبر معمولا ادای بیطرفی درمی آورد این  

 

 جنگجویان یونان قدیم



اهل اروپای غربی خیلی مهم است که اسکندر جنگجو و جهانخوار از گرفت چون برای 

اسکندر  باشد تا فلسفه و درنده خویی با هم آشتی کنند و یونان همان مملکت فیلسوفساز

شید را اروپایی است که تخت جم آورنده ی تمدن به شرق وحشی به نظر برسد. در اینجا این

خت نماد بربریت میگیرد آنهم درحالیکه من حتی ایرانی ای را دیده ام که فکر میکرد ت

 جمشید را اعراب آتش زده اند.

 

 اسکندر کبیر



 شاه تنها:

.اسکندر البته علت محبوبیت اسکندر فقط به خاطر اینکه اروپایی جهانخواری بوده نیست

ون آدم تنهایی بوده است.اسکندر به جز دوست و معشوقش هفستیدرست مثل مردم مدرن 

 هیچکس را در زندگی دوست نداشت:نه پدر فاسد خود فیلیپ، و نه مادر افسونگر و

یاس کشته نوجوان خودش پوزانمذکر یمپیاس) اگرچه فیلیپ به دست معشوق لجنایتکار خود ا

و  اصلی این جنایت بوده اند(شد ولی احتمال داده شده الیمپیاس و حتی اسکندر محرک 

د آنقدر به همه شک داشت که برخی خادمان وفادار خو اسکندرمسلما نه هیچکس دیگر را.

هایی کسی نمیداند چرا اسکندر جوانمرگ شد ولی قطعا حس تنرا به دلایل واهی اعدام کرد.

ریها بیما که پس از مرگ هفستیون بر اسکندر سنگینی میکرد در ضعیف شدن او در مقابل

ال همزمان نقش اساسی داشت.ما دقیقا نمیدانیم هفستیون چگونه شخصیتی داشت اما با این ح

. فی مدرن آرزوی داشتن دوستی چون هفستیون در آثار هنری ظاهر شده است با تولد دنیای  

 



 شان میدهد.نقاش ایتالیایی که ازدواج اسکندر با رکسانا را ن "بازی"نقاشی زیر از المثل در 

رمی اثر هنری،این تنها اسکندر و هفستیون هستند که احساس همدلی بیننده را بدر این   

 

 

 هفستیون در کنار یک خدا در نقاشی عروسی اسکندر از بازی



از یک  خدایان و فرشتگان و بخصوص رکسانا.رکسانا یک زن پارسی است.اوانگیزند نه 

کندر رای روح تنهایی نیست.شکوه اسجامعه ی شرقی می آید و مثل اسکندر و هفستیون دا

ی خود از مبهوتش کرده است و با لباس تنگ و بدن نمایی که پوشیده تمکین و سلطه پذیر

ان امپراطور یونانی را به نمایش میگذارد.او نمادی از شرق است:شرق بیروح از نظر انس

 غربی ؛ او روح ندارد چون احساس عصیان و تنهایی نمیکند.

 

از الیور استون "اسکندر"اسکندر و رکسانا در فیلممراسم عروسی   

ان یادم می آید در دوران زندگی در آستانه ی اشرفیه،از تنها کتابخانه ی عمومی شهرست

کندر رمانی درباره ی وقایع پس از مرگ اس یعنی کتابخانه ی اهل بیت در کنار حشمترود،

.در اش یک بانوی اروپایی بود به امانت گرفتم که اسمش را به خاطر ندارم اما نویسنده

 ود:شده بچهره های مرسوم از انسانهای شرقی و غربی تکرار  همان ابتدای داستان کتاب،

سرکی سرداران اسکندر بر سر جانشینی او با هم اختلاف پیدا کرده بودند و در همین حال پ

ه ای که ه گونب که قبلا معشوق داریوش سوم بود و بعد اسکندر او را معشوق خود کرده بود

سد نویسنده نشان داده بود با خونسردی و از سر وظیفه شناسی مگسها را از دور و بر ج

سنده در موخره اسکندر میپراکند.بقیه ی داستان شرح قصابیهای مقدونیها از یکدیگر بود.نوی

سکندر ی کتاب تاکید میکرد که وقایع ذکرشده در این کتاب ربطی به شخصیت بزرگ ا



ی کرده تم دارم نویسنده تک تک شخصیتهای کتاب را از آدمهای دور و بر خود کپح ندارند.

سکندر بود آدمهایی که اروپایی بودند اما تنها اروپایی ایدئال،یک اروپایی مرده بود یعنی ا

 قع)میدانید:اسکندر ادعای خدا بودن هم کرده بود(.کدام انسان شرقی هست که در موکبیر

ی و همسران اهد از نمایندگان شرقی آن یعنی آن پسر مکانیکی پارسخواندن چنین کتابی بخو

لد اولش سومین از یک سه گانه بوده که دو ج امل اسکندر الگو بگیرد؟میدانم که این کتاب،

دهد از شرح جنگهای اسکندرند.شاید اگر خواننده ی شرقی آن دو جلد را هم بخواند ترجیح ب

میراث  ن چگونه الگویی است که پس از مرگش تنهااسکندر الگو بگیرد.اما به راستی ای

ظاهرا .(دگویی شما برای موفقیت در اسکندر بودن هرگز نباید بمیری)مادیش اعتبار دارد؟

میتواند ن وانسان غربی خودش از اینکه شرقی تا این حد از او استقبال میکند متعجب است 

 شرقی امروز را خلف برحق رکسانای "بازی" نداند.

ت این است که افرادی چون اسکندر در طول تاریخ در همه جای کره ی زمین یافحقیقت 

اتاخلاقیمیشدند افرادی که برای اهداف خودخواهانه ی خود گاها خود رامجبور میدیدند که   

 

تاریخاسکندر و ایوان مخوف:دو مجنون قدرت طلب   



 فقط شاهان و حاکمان یم.ما در زمان کودکی خود تصور میکردزمانه را زیر پا بگذارند

( از تلویزیون 0900سریالی ژاپنی به نام "شینگن تاکه دا")محصول  0631چنینند.در سال

ه شده بود خریداری و دوبل "جنگجویان کوهستان"پخش میشد که احتمالا به دنبال محبوبیت 

ا ان بود(.اما م یعنی شینگن همان بازیگر اصلی جنگجویان کوهست)بازیگر نقش اصلی سریال

فع مردم با ارتباط درستی با سریال برقرار نمیکردیم.در جنگجویان کوهستان قهرمانان به ن

ی  که دولت فاسد میجنگیدند اما در شینگن،قهرمانان عبارت بودند از حاکمان فئودال ژاپن

بفهمم چرا  حتی نزدیکترین کسان به آنها از آسیب خودخواهیشان در امان نبودند.نمیتوانستم

 باشد. برای ارضای هواهای نفسانی خود دست به جنگ میزند باید قهرمان فیلم شینگن که

ا از وقتی فیلم "کاگه موشا:جنگجویی در سایه" اثر استاد کوروساوا ر 0606سالها بعد در 

هتری با دیدم،با وجود اینکه فیلم ادامه ی داستان شینگن بود، ارتباط خیلی ب 0برنامه ی سینما

راری پس از شبیه شینگن بود در شرایط اضط قیافتا کهمردی اگه موشا فیلم برقرار کردم.ک

ه شده مرگ شینگن به عنوان بدل او حکومت میکرد و مرگ شینگن کاملا مخفی نگه داشت

ه او بود.کاگه موشا یک آدم عامی بود که باید دستورالعملهایی را که اشراف و درباریان ب  

 

شینگن چپ:سریال-راست:سینمایی "کاگه موشا"  



 اطاعت حاکمی که باید از دستهای پشت پردهبود اما  او ظاهرا حاکممیدادند اجرا میکرد.

کاگه موشا درواقع نماد مردمی بود که در حکومتهای ظاهرا مردمی همه چیز به نام میکرد.

اره بودن آنها تمام میشود درحالیکه درواقع کاره ای نیستند.فاجعه وقتی آغاز میشود که هیچک

ز قدرت نمایان میشود،اتفاقی که برای کاگه موشا افتاد.او پس از آشکار شدن هویتش ا آنها

با  قدرت را در دست گرفت و )بزرگترین مخالف کاگه موشا(.پسر شینگنبرکنار شد

ت سیاستهای غلط خود سبب سقوط خاندان تاکه دا شد.کاگه موشا که از دور شاهد شکس

هایی به ارتش و توکوگاوا بود،نتوانست طاقت بیاورد،به تنارتش تاکه دا از ارتشهای نوبوناگا 

دشمن حمله کرد و با گلوله های دشمن از پای درآمد.کاگه موشا صاحب حکومت تاکه دا 

ه دا نبود اما به خاطر حضوری که در آن داشت به آن احساس تعلق میکرد.بدون خاندان تاک

درها به که با مرگ شینگنها یا اسکنکاگه موشا نماد طبقه ی متوسط است او هویتی نداشت.

دن، جای آنها نشسته اند و ادای شینگن بودن در می آورند.کاگه موشا تا قبل از شینگن ش

مجرمی محکوم به مرگ بود که بر اساس مصلحت زنده مانده بود.درست مثل مردم عامی 

 که تا پیش از دوره ی مدرن همچون مجرمان مورد برخورد قرار میگرفتند.

یم:شینگن بیایید به صحنه ای از سریال شینگن رجوع کنشینگن بودن چه احساسی دارد؟اما 

پشت سر  در جنگ با کن شی)تصویر زیر( است:شینگن خونسرد روی صندلی ای نشسته و

رایش هم وقایع جنگ را برایش خبر میدهند و او دستورات لازم را میدهد.تا اینکه سربازی ب

ه پس از ره ی شینگن لبخند کمرنگی ظاهر میشود.بلافاصلخبر پیروزی را می آورد.بر چه

آن سربازی خبر مرگ برادر شینگن در جنگ را می آورد.لبخند شینگن محو میشود. 

کبلافاصله پس از آن،سربازی خبر مرگ دو تن دیگر از یاران شینگن را می آورد و اش  

 



وسی ورد یا تفاوت محسدر چشمان شینگن جمع میشود بدون اینکه او از جای خود تکان بخ

کند.حتی دشمن او کن شی هم نسبتا خونسرد با شکست برخورد میدر چهره اش ظاهر شود.  

  

 

 



ه ترتیب: برعکس این دو تن،دو شخصیت دیگر فیلم یعنی پدر شینگن و جناب ایماگاوا)ب

اید نبودند.شسقوط کردند چندان آدمهای خودداری قبل از شینگن تصاویر زیر( که هر دو 

ید.امروز ما یکی از پیامهای فیلم این بود که برای رئیس بودن باید منویات خود را پنهان کن

 مردمان عادی سودای ریاست داریم و در این راه محکوم به ریاکاری هستیم.

 

 



شیر بودن در اینباره بد نیست یال و کوپال شیرآسای شینگن و پدرش را از نظر دور نداریم.

ابهت داشتن و ابهت لازمه ی ریاست است چنانکه لازمه ی ابهت نیز ریاکاری یعنی 

بور است است.میگویند "شیر در شب میگرید".یعنی در روز و مقابل حیوانات دیگر شیر مج

خود را قدرتمند نشان دهد درحالیکه در سایه ی درون خود موجود دیگری است و غمهای 

همند که او ا به ظاهر از شیر تمکین میکنند اما اگر بفدیگری دارد.در بیرون گرگها و کفتاره

است  ضعفهایی دارد او را پاره پاره خواهند کرد چون از او نفرت دارند.شیر حیوان تنهایی

 چون همه او را برای اینکه از سفره ی مادیش بهره ببرند دوست دارند.

 دی انتظاربرای شیر،شکست خوردن مصیبتی است چون از او بیش از یک حیوان عا

تومبیل موفقیت دارند)پسر یکی از ثروتمندان لاهیجان که هم معتاد و فاسد بود و هم پول و ا

 شیک و همه ی امکانات را داشت پس از شکست عشقی از یک دختر،در حالت مستی در

عد با را خونین کرد و ب خود دختر داد و بیداد راه انداخت و با چاقو دستهایآن خیابان مقابل 

،سرش به بیل در خیابان تاخت تا اینکه  تصادف کرد و از اتومبیل به بیرون پرت شداتوم  

 



ا مشکل اینجا است که شکست تنها در زمینه های مادی معنا پیدجدول خورد و درجا مرد(.

علم و هنر  میکند و این گامی بزرگ به عقب است.شینگن مردی شاعرپیشه بود و اسکندر به

به اسکندر چشمگیرتر است.ظرافت روحی قهرمان در چهره ی اسطوره ای تر علاقه داشت.

این فکر کنید که چرا اسکندر در طرح ها و مجسمه های قدیم یونانی و رومی و نیز 

مانند  تصاویر جدیدتر همچون نقاشی "بازی")که دیدیم( همواره به شکل جوانی ظریف و زن

ا فت او بوده است.حال آن تصاویر را بدرواقع شکوه اسکندر در ظرا؟تصویر شده است

که در چهره در حالیتصاویر جدیدتر همچون تصویر زیر از اسکندر و هفستیون مقایسه کنید.

خالی از  ی هفستیون همچنان جذابیتی زنانه دیده میشود اسکندر همچون دیوی به نظر میرسد

 ما از ظرافت خالی هرگونه ظرافت و با خنده ای که گویی شرارت و غرور از آن میبارد.

  را به الگوهایشده و از کوچکترین حس ظرافت احساس شرمندگی میکنیم.و این حس 

 



خود همچون اسکندر و همچنین آشیل )قهرمان جنگ تروا( منتقل میکنیم.اساطیری   

د،به مانند رومی اسکندر خود را غالبا با او مقایسه میکر-آشیل که به گفته ی مورخان یونانی

ز هم به معمولا به صورت پسری زن نما تصویر میشد.عشق او به پاتروکلوس هنواسکندر 

ود اما عشق اسکندر به هفستیون تشبیه میشود.چهره ی زن نما از او هنوز هم گاها دیده میش

اد پیت است در موفقترین اقتباس یعنی فیلم هالیوودی "تروی" این سمبل مرد زمانه یعنی بر

در :مکه این فیلم را دیدم دقیقا به خاطر دار ی راشود.اولین بارکه در قالب آشیل ظاهر می

اولین یک مهمانی شلوغ نوروزی)از آخرین یادگارهای هویت "کاگه موشا"یی ما( در 

در خانه ی یکی از بستگان بود.همه ی اهل خانه از شخصیت هکتور  0601روزهای سال 

ام جنگاستان فیلم را میدانستم.هنگخوششان آمده بود.ولی من در آنجا تنها کسی بودم که د  

 



تور هکتور با آشیل و پس از خداحافظی احساسی هکتور با پدرش همه نگران بودند که هک

ه چه بلاخر کشته شود.آشیل هیچ هواداری نداشت.یک نفر در میانه ی جنگ از من پرسید:

را  ورکسی پیروز میشود؟برای لحظه ای توجه ها به سمت من جلب شد.گفتم:آشیل هکت

حنه را میکشد. با این همه وقتی هکتور کشته شد،اطرافیان هنوز آمادگی لازم برای این ص

 در خود نمیدیدند.برادر کوچک من یکی از طرفداران هکتور بود.اما بعد از عید وقتی

ار دوستانش را در مدرسه دید و با آنها درباره ی فیلم حرف زد،متوجه شد همه ی آنها طرفد

غرایزش  د چون نقش آشیل را براد پیت بازی میکرد.یعنی شخصی که به خاطرآشیل بوده ان

 بود. میجنگید بر شخصی که به خاطر شهر و دیار و خانواده اش میجنگید برتری یافته

دختر  دلداده ی وی پاتروکلوس به شکل جوانی زیبا و ،برعکس این مرد قلدر یعنی آشیل

هنکرد ی قهرمان مدرن در طول زمان تغییریتصویر شده بود.چرا ظاهر دوست آرمان گون  

 

 

 آشیل)بالا( و پاتروکلوس)پایین( در فیلم تروی



 است؟

ری از این پاسخ را میتوان در کتاب "خرده بورژواها" از ماکسیم گورکی یافت.در اوایل گفتا

ک کتاب با عنوان "پاسخ به یک روشنفکر" علت رواج و گسترش همجنسبازی در ممال

 نیم،را باز ک سخناین بخواهیم عنوان شده است.اگر « بازی عمومی برهنگی زنان»غربی، 

نشان یچه شده اند ،چنان راحت صید میشوند و چنان به دام انداختباید بگویم زنها چنان باز

ی آسان شده است که فریب دادنشان خالی از هیجان و خودشان عاری از روح انسانیت تلق

ند.زن میشوند. و این همان حس مادون انسانی است که اسکندر و اطرافیانش به زنان داشته ا

سی ی که تنهایی او را از بین ببرد.احساس او کاز دید قهرمان مرد یک شی ء است نه انسان

ین هالیوود برای رفع اباشد.یعنی مرد را میخواهد که ظرافت زن را داشته باشد اما انسان 

مها مشکل،تصویر زن مردآسا را در فیلمهایش وافر کرده است اما برخلاف آنچه این فیل

از .ظرافتند ر زنان مردگون فاقدو البته بیشت نشان میدهند چنین زنهایی در واقعیت کمیابند

زیاد  "نهاشاهان ت"طرف دیگر اکثر مردان دوست دارند اسکندر باشند نه هفستیون.بنابراین 

 شده اند.

 



 کاگه موشاهای ایرانی:

تاریخ  ن نبود.در کتاب درسیندانی به سلاله های پادشاهی پیشیاقبال چ 31در ایران دهه ی 

دانش  کورش،داریوش،اسکندر ،انوشیروان و خسروپرویز بهدر سال چهارم ابتدایی نام های 

سته آموزانی چون من شناسانده میشدند.ما تمام این شاهان را زیر یک کلمه یعنی "طاغوت" د

می بندی میکردیم کلمه ای که در سال سوم ابتدایی و در میان ماجراهای خانواده ی آقای هاش

که تازه در سال  0631در تابستان سال آموخته بودیم.به خاطر دارم در سه شنبه شبی 

یدیدم تحصیلی گذشته اش نام شاهان را آموخته بودم، فیلمی خارجی درباره ی تاریخ روم م

کی از هم بودند.در ی )پادشاه ساسانی(و خسرو انوشیروان ی عصر ساسانیکه در آن ایرانیها

ا حالتی شلاق میزد ب صحنه های پایانی فیلم انوشیروان درحالیکه اسیر شکنجه شده ای را

اه پادشهمزمان خونسرد و تهدید آمیز ملکه ی ساکتش را مورد خطاب قرار میداد.معلوم بود 

دارم جز این چندان شخصیت مثبتی در فیلم نداشت.چیز زیادی از این فیلم به خاطر ن ساسانی

.بعدها رفتکه درست مثل سریال شینگن در این یکی هم معلوم نبود باید جانب چه کسی را گ

باره نشانش خیلی دلم میخواست این فیلم را دوباره ببینم ولی فکر نمیکنم به این زودیها دو  

 

 تصویری خیالی از پادشاه ساسانی و همسرش



که  شاهان خوب و بد دارند .کافی است در نظر بگیریمدهند چون حالا از دید حکومت هم ب 

ر آن اره ی کریم خان زند ساخته شد که ددر اوایل دهه ی هشتاد شمسی در ایران فیلمی درب

ا قکریمخان )با بازی مجید مظفری( شاهی بسیار انساندوست و والا مقام و در مقابل او آ

رین کیکاووس یاکیده( به صورت موجودی روانی که قرار است بدنام تمحمدخان)با بازی 

عد در سیما .چند سال بسلسله ی تاریخ ایران یعنی قاجاریه را پایه گذاری کند معرفی میشدند

زاده هر دو فیلم هالیوودی "سیصد" و "اسکندر" هدف حمله ی برنامه سازانی چون نادر طالب

ر قرار گرفته و در آنها از شاهان هخامنشی اعاده ی حیثیت شد.کاملا مشخص بود که دیگ

 شاه همه ی شاهان طاغوت نیستند. اسکندر تبدیل به یک شاه بد و داریوش تبدیل به یک

)نشر خوب شده بود.روزبه بخشی در ترجمه ی کتاب "یونان باستان" از "الیسون لازیور"

لعون گجسته" یعنی م( به جای کلمه ی "اسکندر کبیر" از اصطلاح "اسکندر 0603حکایتی:

سکندر به استفاده میکرد یعنی اصطلاحی که متون پهلوی قدیمی به نفع شاهان پارس علیه ا

 کار میگرفتند.

 

رشا در یک فیلمخشایا  

ودند اگرچه از ممالکی متفاوت ب )حتی آنها که با هم دشمن بودند(حقیقت آن است که شاهان

ارک منسوب به پلوتدر کتاب "حیات مردان نامی"  ی همدیگر را به خوبی درک میکردند.ول

ا در روح زمانه رولی  ،شده است  که اگرچه واقعی نیستداستانی درباره ی اسکندر نقل 

ن در موقع آتش سوزی تخت جمشید و ازدحام مقدونیان و یونانیان در آ»منعکس دارد:خود 

مین ناگهان اسکندر به مجسمه ی خشایارشا برخورد و چون تندیس این شاه را بر ز مکان،



اشی، تا ستاد و گفت:"آیا باید بگذرم و بگذارم تو به زمین افتاده بیافتاده دید، لحظه ای ا

وح این که به یونان لشکر کشیدی، یا تو را به خاطر احترام آن رمجازات شوی به خاطر 

لختی در  بزرگ و طبع بلند و صفات خوبی که داشتی، بلندت کنم؟"اسکندر این بگفت و

 شیها:)تاریخ ایران باستان:جلد سوم:هخامن« اندیشه فرو رفت و پس از آن از محل بگذشت

(.اسکندر خشایارشا را درک میکند ولی 013: ص0600دکتر اردشیر خدادادیان:نشر بهدید: 

کندر به قول چینیها دو خورشید در یک آسمان نمیگنجند بنابراین هر اسکندری برای اس

ه تنها .در این مبارزه ترس از شکست همواره شابودن باید با اسکندرهای دیگر مبارزه کند

ک کس اعتماد ندارد.یرا عذاب میدهد و او همه کس را تهدید کننده ی خود میبیند و به هیچ 

ضرب  د.یکنم عادی بسیار بیشتر از او از زندگی لذت میبرد حتی اگر خودش این را ندادآ

ا شیر هرچه زندگی سگ به درازا کشد او را تب نگیرد.همان»المثل عربی هست که میگوید:

عضی توجه داشته باشید که اگر ما ایرانیها امروز به ب«. ژیان است که گرفتار تب گردد

ت به خاطر نوعی احساس شاهانه هست که با انتقال ما از هویاز جمله اهان توجه میکنیم ش

مین کاگه موشا به هویت شینگن در ما پدید آمده است.این احساس میتواند ما را با سر به ز

ه چنگ ارتقای شخصیت ما است فرصتی که باید ببزند اما در عین حال فرصتی هم برای 

حاصل آزادگی از سرو »ید: اهجری میسر00یجانی" شاعر قرن آورده شود."امیتا لاه

«.پرسیدم و گفت/ابتدا گردنفرازی انتها افتادگی  

 

 باغ درختان سرو در نگاره ای از تخت جمشید



 چشمبسته در فروشگاه:

یکی داستان پس "افتادگی" پیش از "گردنفرازی" نتیجه ای جز شبیه شدن به آن پسرک مکان

اسکندر ندارد.به نظر من تمدن جدید از این جهت شبیه جاده ای بخصوص در زادگاهم 

صل آستانه ی اشرفیه است که از کنار مسجد جسیدان میگذشت و به روستای کماچال مت

 رو ولی کم رفت و آمد بود و در دو طرف آن درختزارها ومیشد.این جاده آسفالته و ماشین

که در این جاده ی زیبا  0601مزارع برنج قرار داشتند.در بهارها و تابستانهای دهه ی 

از جمله مارها و -دوچرخه سواری میکردم، بر سطح آن لاشه ی حیوانات کوچک زیادی 

 یافتم که هنگام گذر از عرض می -قورباغه ها و لاک پشتها و مارمولکها و حلزونهاو...

-تانهدر نزدیکی این جاده،جاده ی اصلی آسجاده در اثر تصادف با اتومبیلها جان داده بودند.

 ت:لاهیجان قرار داشت که روی آن از این گونه مسائل دیده نمیشد.دلیل این امر مشخص اس

در  ذرند چونجاده ی اصلی بسیار پرتردد بود و موجودات کوچک همت نمیکردند از آن بگ

آن  کماچال)که نظایر-این صورت تصادف و مرگ حتمی بود.اما در جاده ی کم تردد آستانه

اوت البته شبها تفرا میتوان در همه جای دنیا یافت( جانوران حاضر به خطر کردن بودند.

اتومبیل شب هنگام کم ترددند و بیشترین تصادفات بین جاده ها کمتر است:جاده های اصلی  

 

قورباغه ها از عرض خیابانی در یونانگذر   



رض عدرست مثل د.حاشیه ی تمدن قدیم نبا سگها و گربه ها و شغالها در این وقت رخ میده

 پرخطر است و کمتر کسی جرئت گذر از آن را دارد.اما همینطور که باجاده ی پرتردد 

ز آن عرض جاده امن شد بسیاری سعی میکنند ا اختراعات علمی و اجتماعی،گسترش 

نسانهای کوچک قبل از اینکه بتوانند به آن سو برسند اتومبیلی میگذرد و ا منتها اغلب بگذرند

 به دلیل سرعت کمشان قادر به فرار نخواهند بود.

نه ای از حقیقت این است که بیشتر مردم اصلا متوجه خطر نمیشوند.چارلی چاپلین در صح

د:در این موضوع را به خوبی نشان میدهفیلم سینمایی تحسین برانگیز "عصر جدید" این 

ته و با صحنه چاپلین در یک میدان اسکیت در طبقه ی بالای یک فروشگاه با چشمان بس

ن بار بدون دیوار محافظی ندارد و چاپلین چندی ،سرخوشی اسکیت بازی میکند.پرتگاه میدان

اقع ود و درواینکه خودش متوجه باشد،به پرتگاه و سقوط نزدیک و سپس از آن دور میش

هربار به طرز معجزه آسایی نجات می یابد.آن فروشگاه یا بازار نمادی از جامعه ی 

 مصرفگرای امروزی است و آن مرد چشمبسته ی سرخوش ماییم که بارها در اثر الطاف

الهی از سقوط رهایی می یابیم و خودمان نه خطر را میفهمیم و نه نجات خود را )درست 

ه که احتمالا اصلا فکر این که ممکن است زیر چرخهای ماشین مثل مارهای روی جاد

ه بعد حال اگر کسی از پرتگاه سقوط کرد و زنده ماند مسلما از این ببروند را نمیکنند(.

از چشمبند را از روی چشمانش برمیدارد و با چشمان باز به مسیر خود مینگرد.اما چشم ب

 چه جور بینشی را ایجاد میکند؟

 



 امریکا سرخوردگان از مدرنیته معمولا به سراغ عرفانهای شرق دور،عرفان در اروپا و

فارسی  ادبیاتدرسی سرخپوستی و حتی عرفان اسلامی میروند.گزینه ی سوم در کتابهای   

 



بکه دوران ما انبوه بود ولی ما چیز زیادی از آن دستگیرمان نمیشد.یادم می آید وقتی در ش

این ه کمولوی شناس اروپایی مصاحبه میکردند،متعجب بودم ی چهار سیما با یک خانم مسن 

در ضمیمه ی  0601خانم در مولوی به دنبال چه چیزی است.دو سه سال بعد در آبان ماه 

هانری کوربن را دیدم:بحث بر سر  مخردنامه ی روزنامه ی همشهری برای اولین بار اس

لاح طول بحث،چندبار اصط درجلساتی بود که این فرانسوی با علامه طباطبایی داشت.

ایی "اسلام ایرانی" دیده میشد.بعدا فهمیدم خود کوربن این اصطلاح را درباره ی اسلامگر

ا هم ملاصدرا و سهروردی به کار میبرد و این آدمها را که بیشتر ایرانیها حتی اسمشان ر

مان دوران در هنشنیده اند نماینده ی نوع دینداری ایرانیان گرفته بود.محض اطلاعتان بگویم 

رد،دکتر شاه که کوربن دوزانو بر زمین مینشست و با علامه طباطبایی بحث فلسفی میک

قسیم )متحجر و غربزده( ت«فکلیست»و  «املیست»شریعتی مردم ایران را به دو دسته ی 

میکرد. درست است که روحانیون نفوذ زیادی روی مردم داشتند ولی همه ی آنها مثل 

هند.نسل بودند که بخواهند به عرفان و تصوف و فلسفه روی خوش نشان دعلامه طباطبایی ن

دراییما خیلی شانس آوردند که بنیانگذار انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی یک روحانی ص  

 



ی اما حتو دارای گرایشات عرفانی بود و همین سبب رویکردهای عرفانی در دروس ما شد.

در دوره  پیرو "اسلام ایرانی" کوربن شوند.دوستان منهمین هم سبب نشد که اکثر ایرانیان 

د و شکایت فیزیک و علوم تجربی تقسیم میشدن-ی ریاضی ی دبیرستان همگی به دو رشته

 داشتند که این شعرها و واژه های دشوار به چه درد آینده شان میخورد.اما من خوشحالم که

وقتی به دفعات از پرتگاه  6060این ادبیات در کتب درسی ما بودند.چون بعد از سال 

ن فروشگاه سقوط کردم و مدت زیادی از درد آن بستری بودم میدانستم بعد از برداشت

 چشمبند باید به کجا نگاه کنم.

 

by samarqandi -deviantart 



 راه یابی با فرودو:

شته و اما این موضوع اصلا تناقضی با تجربه ی وضع جدید ندارد.اگر معلومات کافی دا

همه  باشید همین جذابیتهای مدرنیته هم میتواند شما را به سمت درستی هدایت دهد چون در

شند.یکی جای دنیا آدمهایی پیدا میشوند که نگاهی مشابه دانشمندان و عرفای قدیم ما داشته با

ه ، "جی.آر.آر.تالکین" انگلیسی است که رمان او به نام "ارباب حلقه ها" باز این افراد

ن فیلم واسطه ی فیلمی هالیوودی به همین نام در ایران به شهرت رسیده است.اولین پخش ای

سیما که مدتی بود علاقه ی خاصی  1برمیگردد.شبکه ی  دوره ی دبیرستان مندر ایران به 

ر شب یکی پخش فیلمهای تخیلی داشت،قسمت اول این فیلم را به دو بخش تقسیم کرد و د به

شب و خود فیلم در 16از اعیاد بخش اول را پخش کرد.از آنجایی که پخش مربوط به ساعت 

ما از  نظر میرسید خانواده یتبلیغش بسیار غریب و برای آن ساعت از شب سنگین به 

این از همان شبکه پخش شد. 11:11دایش بخش دوم ساعت تماشای آن خودداری کردند.فر  

 



رسید که غیرعادی به نظر میدفعه پای فیلم نشستیم اما در همان اوایل اینقدر فضای فیلم 

ه دیدم هیچ وقتی پدرم شبکه را عوض کرد تا اخبار ببیند کسی شکایت نکرد.بعدا در مدرس

لم نشان ی سال بعد هم کسی علاقه ای به فییک از دوستانم فیلم را تا به آخر ندیده اند و ط

ا برنامه ی پر مخاطب "سینمای حرفه ای" که پشت صحنه ی فیلمه 0606نداد.اما در سال 

حنه ی را در یک یا نهایتا دو قسمت نشان میداد طی هفته های متوالی به نشان دادن پشت ص

این  بان ایجاد کرد کهقسمتهای مختلف فیلم ارباب حلقه ها پرداخت و این حس را در مخاط

قتی در فیلم یک شاهکار است و نباید فرصت تماشای آن را از دست داد.نتیجه این شد که و

روز متوالی دو قسمت بعدی ارباب حلقه ها هر یک در دو 1طی  0606آخرین هفته ی سال 

ت داشته بخش پخش شد، جمعیت عظیمی فیلم را دیدند و به خود قبولاندند که فیلم را دوس

ی( هر باشند.سال بعد در جشنواره ی فیلمهای تابستانی شبکه ی دو )با اجرای بهمن هاشم

قسمت ارباب حلقه ها بازپخش یافت و این دفعه مردم زیادی قسمت اول را هم دیدند.6  

نی تالکین من برای کسانی که از من درباره ی داستان فیلم سوال میکنند سعی میکنم جهانبی

 نگاه ضدجنگ او را چون داستان رمان تاحدود زیادی متاثر ازرا توضیح دهم بخصوص 

ع تجربه ی خود تالکین در جنگ جهانی اول است:چهار هابیت نقش اصلی داستان درواق

کها تالکین و سه دوستش هستند که دوتایشان در جنگ جهانی اول کشته میشوند.از اور

دید مخترع و نماد تمدن ج )هیولاهای ترسناک و شیطانی داستان( میگویم که صنعتگر و

یتش به هستند.و نیز از آخر داستان که فیلم تغییرش داده بود:وقتی فرودو و سه دوست هاب  

 

فیلم چهار هابیت در  



ی شدن گذاشته روستای زیبایشان "شایر" برمیگردند میبینند آنجا تغییر کرده و رو به صنعت

د و فرودو به سمت یک سرزمین جدیاست.بنابراین این چهار هابیت جوان به همراه عموی 

درن مشابه برای زندگی مهاجرت میکنند.مبرهن است که این تصمیم به معنی محکومیت م

ر فرو است.وقتی این مطالب را میگویم برخی به فکفعلی آن شدن به شکل خالی از روح 

ن اصلی یفیلم را بر تالکمیروند و برخی نمیتوانند از جلوه های ویژه ی فیلم دل بکنند و 

اشد برای رسیدن ترجیح میدهند.اگر گزینه ی اول اتفاق بیفتد فیلم ارباب حلقه ها میتواند پلی ب

چینی به نام  به طبیعتگرایی و جنگستیزی فرهنگ شرق دور که به یک فیلسوف افسانه ای

دیمی چین لائوتزو منسوب است فلسفه ای که به تائوئیسم نامبردار است و در آثار نقاشی ق

رفان معنی طریقت در نزد متصوفه است و از تائو میتوان به عهمان کس است.تائو به منع

ت.اما این مستلزم اطلاعات عمومی وسیع اسخودمان که با ما سنخیت بیشتری دارد رسید.  

 

 لائوتزو



دید و در اینجا دوباره به دکتر شریعتی میرسیم.وی از اولین ایرانیانی است که معنای ج

 برایر انسان فلسفی "الیناسیون" را در ایران شناسانده است.الیناسیون یعنی حلول شیاطین د

روانی کردن وی.معادل آن "جنون")جن زدگی( در عربی و "دیوانگی")دیوزدگی( در 

ر کتاب مشهوعنوان لسفی آن همان "مسخ" است که در ترجمه ی فارسی است.اما معنای ف

نسانی که و به طور کلی ا (شده )جانور(در اینجا انسانی که سوسک)کافکا به کار رفته است

با چیزهایی که دوست دارد هم هویت میشود مثل مش حسن در اثر معروف ساعدی یعنی 

  ...بیلاتوم این هویت میتواند خانه،"گاو" که بعد از مرگ گاوش فکر میکرد همان گاو است.

 

 



" نمونه فرهنگ خارجی باشد.شریعتی در فصل دوم کتاب "بازگشت به خویشیا حتی یک 

اسیون به الین هایی از انواع الیناسیون و کسانی که این انواع را عنوان کرده اند را نام میبرد:

لیناسیون به ا پول)سوسیالیستهای اخلاقی(،وسیله ی مذهب )فوئرباخ(،الیناسیون به وسیله ی 

 کار و جامعه شناسان جدید(، الیناسیون به وسیله ی وسیله ی ماشین آلات )انسانشناسان

ا کار )هایدگر( و الیناسیون بوسیله ی کلام)سارتر(.در میان اینان نظریه ی الینه شدن ب

در خودشان و در جهان جذابیت خاصی برای من دارد.این کار است که نمیگذارد انسانها 

جه ی تمدن نتی»تامل کنند و تمدن نتیجه ی کار است.از این رو است که هایدگر میگوید:

تمدن »د:و خود شریعتی اضافه میکن« مدت زمانی است که انسانها با خویش بیگانه بوده اند

 «.دکه خود زاده ی ازخودبیگانگی انسان است زاینده ی ازخودبیگانگی وی نیز میباش

ریق مکتب یعتی پیشینه ی ایده ی هایدگر را به تائوئیسم چین باستان میرساند که از طشر

 ژان ژاک روسو وارد اروپا شده است.

یز هرچه پس شاید رشد گسترده ی بیکاری که نتیجه ی طبیعی افزایش جمعیت زمین و ن

ان هماشینی تر شدن زندگی است سبب شده تا عده ای به فکر اطلاعات عمومی و کشف ج

ه برابر با بیفتند.مسئله ی افزایش جمعیت در همان دوره ی پاگرفتن تائوئیسم در چین هم ک

مکاتب  قرن ششم پیش از میلاد است در جلب جامعه ی مصیبتزده ی چین سلسله ی "جو" به

شاید  کنفسیوس در همین دوران به جلب قلوب هموطنانش میپرداخت وفلسفی نقش داشت.

ین مرد ما سبب شد تا فیلمی که چینیها چندسال پیش درباره ی اشباهت عصر او به عصر 

ران "اوتار"بزرگ ساختند بسیار زیبا از کار درآید.متاسفانه اکران این فیلم همزمان شد با اک  

 



 

ال از کنفسیوس تا و طبیعتا اوتار فروش بیشتری کرد البته استقبال از اوتار درست مثل استقب

 ،ستانردگی از غرب بود:موجودات فضایی اوتار شبیه سرخپوحدود زیادی نتیجه ی سرخو

دند ولی در و انسانهای استعمارگر شبیه انسانهای سفیدپوست غربی و تمدن نابودگرشان بو

ت.در دروغ زیبا و جذب کننده ی فیلم بومیان پیروز میشدند و این برای عامه جذابیت داش

را نشان میدهد  رویایی است چون استادیمقابل برای روشنفکر مسئول،فیلم کنفسیوس فیلمی 



اد را از که سختیهای زیادی میکشد و در تمام این سختیها خیل شاگردان باوفایش که است

ند.وی را همراهی میکنخودشان بیشتر دوست دارند و به علاقه به سخنان او گوش میدهند   

 



ش به و شاگرداندر این فیلم صحنه ای هست که گویا شاهدی بر عصر ما است:کنفسیوس 

پرده اراده ی خود را به دست معشوقه ی جوان خود س ،ایالتی پای میگذارند که حاکم پیر آن

الات مهم است.این زن بانفوذ کنفسیوس را به قصر دعوت میکند و در خلوت به بهانه ی سو

ه یک سعی میکند از استاد دلبری کند.اما استاد با تواضع و درحالیکه سوالات را یک ب

 ب میدهد در مقابل زن خویشتندار میماند.زن با دلسردی استاد را به درود میگوید وجوا

نند.کمی مرخص میکند.کنفسیوس و شاگردانش آن ایالت را بدون نتیجه ی دلخواه ترک میک

ات بعد مخالفان آن زن او را میکشند.زن درحالیکه تیر خورده است،در آخرین لحظات حی

میمیرد.   مجسم میکند،لبخندی بر لبانش مینشیند و آنگاهچهره ی کنفسیوس را پیش خود 

ه یاد توجه داشته باشید که این زن در آخرین دم نه پدر و مادر خود و نه دیگر اطرافیان را ب

زندگی  در کسی بود که تاثیر خوبی بر زننمی آورد.کنفسیوس در آن شرایط نابسامان تنها 

ک لحظه فکر میکرد کل زندگیش به همان ی بیحاصلش گذاشته بود پس او در لحظه ی مرگ

ذشته ی دیدار با استاد می ارزد.کنفسیوس ادعا میکرد میخواهد گذشته را زنده کند و این گ

ها دسترسی در کتابهای بایگانیهای دربار هم ثبت بود.این زن درباری به راحتی به این کتاب

ثل واندن داشت درست مداشت و مثل مردم عادی درگیر کار و گرفتاری نبود و فرصت خ

انسان را  جوانان امروزی که به دلیل بیکاری فرصت کتابخوانی دارند اما چیزی که میتواند

ر دلگرم کند به اینکه به راه درست روی آورد،دیدن مستمر انسانهای وارسته در دور و ب

عیت، ار جمخودش است تا به این یقین برسد که میتوان به نیکی زندگی کرد ولی در این فش

تگی دارد.دیدن و نگه داشتن چنین انسانهایی را در کنار خود بیشتر به شانس و تصادف بس  

 



اهیابی با اورکها:ر  

ا خبر خوب اینکه جوانان ما در همین محصولات جدید بیشتر به دنبال وجوه اشتراک ب

دهد فرهنگ سنتی هستند تا موضوع برایشان قابل درک و ملموس باشد و همین نشان می

ودو اوضاع هنوز آنچنان بحرانی نشده است.مثلا در همین ارباب حلقه ها اورکها بیش از فر

ده جذابیت دارند چون کپی ای از آنچه در اساطیر ما جن خوان و هابیتها برای جوان ایرانی

ده میشود هستند.من حداقل دوبار  با سوال درباره ی اورکها از سوی دوستان جوانم مواجه ش

رد ام.دفعه ی اولش به طرف گفتم حتما باید محصول ذهن تالکین باشند.ولی اصرار ک

تحقیق  تما به جایی وصل باشند.نتیجه یظاهرا دوست داشت آنها حو دراینباره تحقیق کنم 

من این بود که دیوهای  شکنجه کننده ی ارواح در دوزخ رومیان "اورکوس" نام دارند اما 

در دوره ی قرون وسطی این کلمه فراموش شده تا اینکه دو واژه ی منشعب از آن یعنی 

 و دوزخی برای"اورک" و "اوگره" به معنای غول به زبان عامیانه برگشته اند.معنی دی

اش یاد نظرات "جیه؟به دوستم بسیار جذاب بود.به من گفت آیا چنین چیزی ممکن است

جهانهایی غیر از جهان ما وجود دارند و آنچه ما شیاطین براینان" افتادم که معتقد بود 

میخوانیم ساکنان آن جهان و در عین حال بهشت و جهنم نیز انعکاسی از همان جهانها 

ه وجود ین نظر را بیان کردم دیدم دوست مادیگرایم برای لحظاتی بسیار بهستند.وقتی ا

ند در جهانهای دیگر امیدوار شد.شاید دوست داشت عجایبی را که در این دنیا یافت نمیشو

 دنیاهای دیگر تجربه کند.

 

orcus 



در  یزحقیقت این است که رفتار دوست من کاملا برایم آشنا بود.من و برادر و خواهرهایم ن

اح و نیمه ی دوم دهه ی هفتاد شمسی کتابهایی خرید و خوانش میکردیم که موضوع آنها ارو

جیب، موجودات ناشناخته بودند کتابهایی با عناوینی چون عجیبتر از علم،عجیب تر از ع

تابها اسم فراتر از باور،عجیب ولی واقعی،عجیبترینها و...که در نام نویسندگان اغلب این ک

ا ردز دیده میشد.اگرچه در این کتابها از اذیت و آزار ارواح بر ساکنان خانه هفرانک ادوا

دین سخن میرفت ولی ما اینطور پیش خود تصور میکردیم که اینها حتما جن هستند و ب

ما  البته این برایترتیب همچون دوستم موضوع را با فرهنگ خودمان سازگار میکردیم.

ایی صداهای قدمه ی مایافتن ما به جن،در پشت بام خانه پیامدهایی داشت.همزمان با اعتقاد 

ت و ما سنگین طنین انداز شد درحالیکه کسی آنجا نبود.این صداها ما را به وحشت می انداخ

فراد خانواده ی ما پنجنفره بود( نسبت میدادیم.ا«)ساکن ششم منزل»به شوخی آنها را به   

 



مراه به هفامیل هم وقتی که می آمدند این صداها را میشنیدند.یک بار من و برادر و خواهرم 

ت در لحظه ی طنین انداختن صدا به آهستگی از پله های پشپسرخاله ام که مهمان ما بود،

هم صل الل»بام بالا رفتیم و در نیمه ی راه به ناگاه صدای مردانه ای شنیده شد که میگفت:

ه همگی با وحشت پا به فرار گذاشتیم و پیش خود مطرح کردیم ک«.آل محمد علی محمد و

این دیگر چه جور جنی است که صلوات میدهد؟)عقیده بر این است که جن از صلوات 

چال را میترسد(.یک بار که برادرم تنها خانه بود از آشپزخانه صدای باز و بسته شدن یخ

سه به ت قبل از شروع شیفت بعد از ظهر مدرشنید و از ترس خانه را ترک کرد و یک ساع

ی آنجا رفت.خواهرم شبها از ترس تنهایی در سالن خانه درس نمیخواند و درست در لحظه ا

زیر  بعداکه من و برادر دیگرش میخواستیم بخوابیم در اتاق چراغ مطالعه روشن میکرد.

فت این پذیرا شد و شگ شیروانی منزل به صورت اتاقی زیبا درآمد که من و کتابخانه ام را

معما  که دیگر صداهای ساکن ششم خانه شنیده نشد.اتفاقات عجیب آن دوره هنوز برای من

گر هستند.نمیدانم دلیل آن صداها چه بوده است ولی اگر معلوم شود ساکنانی از جهانی دی

ائل قموقتا به خانه ی ما روی آورده باشند تعجب نخواهم کرد.عرفان اسلامی قرنها است که 

ر به سفر روح از جهانی دیگر به جهان مادی است و شاید دل ما پنجره ای به دنیاهای دیگ

 باشد.اگر اورکهای ارباب حلقه ها را مهاجمان اهریمنی به صحنه ی دل خود قلمداد کنیم و

 توجه و او را به گاندلف جادوگر و شباهتش با مسیح یا دیگر موجودات روحانی ادیان

 ار دهیم متوجه میشویم جنگ جهانی فیلم ارباب حلقه ها در وجود ما استراهنمای خود قر

 .که رخ مینماید و این بستگی به خودمان دارد که در این جنگ پیروز یا منهزم گردیم

نها باید به اورکها خیلی جذابند.میدانیم باید شکست بخورند ولی آنها را دوست داریم.شکست آ

م.این است عده ی ما زیاد است و همه همدیگر را درک میکنیتعویق بیفتد تا فیلم طول بکشد.

میکنیم  به هم کمکبرای حفظ مراوده که باید فیلم را دسته جمعی دید.ما آدمهای بدی نیستیم.

هم  و عامل این مشکل اما کمک کردنمان طوری است که ثواب از کباب بازشناخته نمیشود

 خودمانیم.

 



 خشم بیهدف:

م ه ارباب حلقه های هالیوود اثری سطحی و استعماری است اما دیدیتردیدی وجود ندارد ک

ا به که حتی همین اثر هم میتواند تکانه هایی به ما وارد کند تکانه هایی که میتواند ما ر

قه ها به مسیری متضاد با اهدافی که برایمان تعیین شده سوق دهد.اگر جنگ جهانی ارباب حل

هم  درون ما رخ دهد ما حتما برنده خواهیم بود.پس جنگی همان راحتی که در فیلم دیدیم در

)استعمار نو( از بیرون تحمیل میشود جنگی که سابقا استعمار نام داشت و حالا نئوکلنیالیسم

مراه خوانده میشود که همان استعمار فرهنگی است و فقط ابزارهایش عوض شده اند.ترس ه

ارد ی روانی به ما وارد میکند که نمیگذبا احترامی که ما به قدرتهای بزرگ داریم تنش

ابزارهای استعماری چون فیلم ارباب حلقه ها بر ضد صاحب خود به کار روند بلکه 

زدگان برعکس تنشها را هدایت میکنند.تنشی که سالها پیش فرانتس فانون در استعمار

 شناسایی کرده است و شگفت این که هنوز آن را در اطراف خود میبینیم:

 

س فانونفرانت  



است  این حمله آوری را که در عضلات استعمارزده رسوب کرده ،این میل هجوم»

ره استعمارزده نخست علیه استعمارزده ها یعنی همنوعان خود به کار میبرد. این دوره دو

ر[ ای است که سیاه ها به جان هم می افتند...استعمارزده هماره خواب جای کلن]=استعمارگ

له ای و زد نشستن را میبیند.او نمیخواهد کلن بشود میخواهد جای او را بگیرد...جنگهای قبی

های خانواده های بسته و دعواهای افراد با هم.فرد استعمارزده فاقد حسن نیت و خورد

است...به محض دیدن نگاه خصمانه یا مهاجم یک همجنس کارد را درمی آورد زیرا این 

ارد... تنها و آخرین وسیله ای است که استعمارزده برای دفاع از شخصیت خود در اختیار د

خواهی گیر و وحشت آور که در کشورهای رشدنیافته تا ب استعمارزده از افسانه های حرکت

دکار زاد و ولد میکنند دلایل بیحرکتی و خودداری از حمله را بیرون میکشد.این جن های ب

ا و که هربار کسی تکان بخورد در شکل پلنگ انسان نما و مار انسان نما و سگ شش پ

مار بر استعمارزده ظاهر میشوند و دزامبی و انواع تمام نشدنی حیوانهای نامرئی یا غولها 

از منع ها و  سدها و قدغن ها از روزگارش  درمی آورند در اطراف استعمارزده حصاری 

آور  به وجود می آورند که خیلی بیشتر از از قید و بندهای استعماری حرکت ربا و ترس

ه شمار تردید باست... اتمسفر و جو افسانه و جادو در عین ترساندن من واقعیتی غیر قابل 

ا ایلم پیوند میرود.این اتمسفر در آنحال که مرا متحجر میکند مرا با سنتها و با تاریخ منطقه ی  

 ماسک شیاطینی از سیرالئون



 میزند و در عین حال مرا مطمئن میکند و به من مقام و موقع و شناسنامه میدهد...قدرتهای

بی اندازه  که هماورد ندارند.قدرتهای کلنفوق طبیعی سحرآمیز و برترند و قدرتهایی هستند 

نیای کوچک شده اند و بیش از آن حقیرند که بتوانند به استعمارزده صدمه بزنند... در د

استعماری نفسانیات استعمارزده به زخم تازه ای میماند که از هر ماده ی سوزنده ای 

د و مرئی قرار دارنمیگریزد...این نفسانیات که درحال نعوظند و زیر نظر مراقبانی نا

کات حر بیواسطه با هسته ی شخصیت در رابطه اند در عشقی شهوانی چه آسان به صورت 

 دوزخیان روی زمین:فرانتس فانون:ترجمه ی علی«)بدنی]رقص[ انزال میشوند؟!...

(.00-01صجزء اول::0613شریعتی:نشر تلاش:  

 



خود را  ی خود را یافته،خشمفانون خیلی خوشبین بود که فکر میکرد استعمارزده به زود

از  نثار استعمارگر خواهد کرد.تک تک تشخیصهای او برای ایجاد تسلسلهای طولانی

 مشکلات روانی و برادرکشی های بیحاصل کافیند.این وجه مشترک همه ی ملل درحال

 سیاهانتوسعه است:آنچه را فانون درباره ی لگبا و وودو و زامبی و دیگر اسطوره های 

ده( قدیسین و قهرمانان تاریخی)تاریخ اسطوره ای شاجنه و به راحتی میتوان به میگوید 

رکها را حتی اوها و کوتوله ها و بشقاب پرنده ها و پیکربه اینها غول)نسبت داد اقوامدیگر 

غییر ت چگونه و به چه اندازههم اضافه کنید تا معلومتان شود اوضاع از زمان فانون تا حال 

اتفاقی نیفتد  (.صد البته لحظه ی تامل واقعبینانه و استعمارستیزانه فرا میرسد اگرکرده است!

ل بکشد پس به خواسته ی آقای استعمار ثبات در هیچ اقلیمی نباید بیش از چند ده سال طو

ه ممکن یعنی استعمارگران برای چند ده سال انبان خود را پر میکنند و پیش از لحظه ای ک

د بر ضد استعمار به هم بریزد روان متشنج استعمارزده ها را بر ض است در آن همه چیز

شریعتی  برادرانشان به کار میبرند.نمیدانم چرا ما تاکنون متوجه نشده ایم شاید چون به قول

در همین کشور خودمان عدم خودآگاهی ما است. پاسخ کلیترفانون نمیخوانیم.اما 

امنشی را به حد خدای "وودو"ی فانون به جز آن که شاهان هخروشنفکرنمای ایرانی 

 نها"او و پیروانش محصول عقده ی "شاه ت.ستکاری با تاریخ و هویت خود نکرده ا ددرآور

و  ندیی هستند که از سوی تمدن نوین استعمارگران بر آنها تحمیل شده و روح جمعی ندار

درافتادن  بلکه به جای فقط تا آن حد خودشان را کنترل کرده اند که با قمه در خیابان نگردند

نظر  خشم خود را نثار "قبیله" های مجاور عرب و ترک کنند و طبعا آن قبایل هم با قانون

ام قبیله ی ن مشابهی به قبیله ی ما دارند.ما شاهان تنهایی هستیم که با تعیین مرزی قلابی به

رده رونمان غافل کآریایی تنهایی خود را پنهان میکنیم.اورکهای خارجی ما را از اورکهای د

 اند.

 



اهی ای خود فانون از اورکهای درون بشر غافل بود.درنتیجه کشفیات درستش او را به گمر

مار و پس عجولانه کشاند.بدین ترتیب که تصور میکرد چون ملیگرایان در تعامل با استع

زدن ظاهری آن اساسا خود را به جای کلن واسطه ی استعمار میکنند و سهم خود را از مال 

السیر  ند که سایه ی استعمار باقی است،پس یک انقلاب مردمی سریعمردم درحالی برمیدار

ن خود فانون و خونین قبل از این که استعمار این تمهیدات را بجوید باید اتفاق افتد.اما مگر ای

نبود که میگفت استعمارزده از حالت معمول خرافاتی تر است؟حرف او کاملا درست 

روغ میگوید و دوست هم دارد دروغ بشنود.در است.استعمارزده آدمی است که به خود د

قشنگی  باب همین ارباب حلقه ها در ایران هیچ کس به عنوان تعریف نمیگوید فیلم داستان

ه در این را مقایسه میکنم با خودمان ک« فیلم را چقدر خوب ساخته اند؟»دارد.همه میگویند:

که جلوه ی میپنداشتیم درحالیرا میدیدیم باورش میکردیم و واقع یفیلموقتی  0631دهه ی 

های ویژه ی امروز در کار نبود.حتی اگر بخواهیم پای خود جلوه های ویژه را به میان 

چند فیلم خوش ساخت  0606، باید بگویم قبل از شهرت یافتن ارباب حلقه ها،در سال بکشیم

ی دو)با ه دیگر با جلوه های ویژه ی خوب طی جشنواره ی تابستانی فیلمهای سینمایی شبک

یشوت، اجرای بهمن هاشمی(از تلویزیون پخش شدند.این فیلمها عبارت بودند از:ادیسه،دون ک

ه شده موبیدیک و سفرهای گالیور.همه ی این فیلمها بر اساس آثار ادبی مشهور غرب ساخت

رباب حلقه هابودند.ولی هیچ یک شهرت ارباب حلقه ها را نیافتند.ادیسه شبیه ترین فیلم به ا  

 



 

ین حالت با اعتقادات ایرانی جور نیستند و ایرانی که حتی در بدتربود ولی خدایان یونان 

 نمی یابد. خیلی بیش از آنچه ادعا میکند متاثر از اسلام است با قهرمانان وحشی فیلم ارتباط

ه اما سه فیلم دیگر چهره ی عریان انسان را نشان میدهند.آنها آثار به جد مهمی هستند ک

اید فیلم ب»کسی که میخواهد دروغ بشنود مناسب نیستند.مخاطب در دل میگوید: برای

د از آن ارباب حلقه های هالیوو«.چاپلوسی مردم را بکند نه این که آنها را به تمسخر بگیرد

 ین میدادفیلمهایی بود که چاپلوسی مردم را میکرد و به آنها دروغ میگفت و دردشان را تسک

یری تی که در این فیلم از جنس مردم بود گالوم بود که خوددرگتنها شخصی به طوریکه

 داشت و به خاطر حلقه به درون آتش افتاد.)چقدر هم مردم دوستش دارند؟(

ن چنین مردمی به حرف آن روشنفکری گوش میدهند که حرفی از جنس خرافات درونشا

ی تویات روانبزند.اما چطور ممکن است روشنفکر مثل مردم عادی فکر کند؟این به مح

ستد. ولی روشنفکر بستگی دارد.روشنفکر استعمارزده مثل هموطنان دیگرش غرب را میپر

بی بیش از آنهای دیگر در سودای غربی شدن است.پس زبان یاد میگیرد و کتابهای غر  



 

اد، مدیر میخواند یا به خارج سفر میکند)یادم می آید در یک فیلم ایرانی در اوایل دهه ی هشت

جاسوس ممالک خارجی بود(.در حالت عادی این سفر برای خارجی وزشگاه زبان یک آم

سبت روشنفکر نتیجه ی خردکننده ای خواهد داشت.چون متوجه عمق تحقیری که در غرب ن  



ایجاد  خواهد شد.این موضوع در بعضی روشنفکران حالت تدافعی استعمارزده وجود داردبه 

،  از فرهنگ خود برخواهد خاست.اما این فرهنگدر این حالت روشنفکر به دفاع میکند.

فرهنگ دوران طلایی تمدن وی نیست.بلکه همان چیزی است که در دوره ی استعمار 

ا عینیت دارد و شرحش را از زبان فانون شنیدیم.با این حال روشنفکر همان خرافات ر

رزده ی عامی استعمامیگیرد و به آنها معانی ای از جنس آنچه که از غرب آموخته میدهد.

 به غرب نسبتی که اعتمادچیزی از ایسم هایی که روشنفکر میگوید نمیفهمد ولی به دلیل 

احت حس میکند وقتی اسم قدیسین در کنار کلمات درشت غربی می آید خیالش ردر خود 

ن شریعتی را میشود که قدیسینش تایید شده اند.رمز محبوبیت روشنفکران قبل از انقلاب چو

ندانی ین دانست و شگفت آنکه از انقلاب تاکنون استعمارزده ی عامی تغییر چباید در هم

 ه حقارتاز انقلاب تغییر مسیر داده و ب ناشینکرده ولی روشنفکر در اثر سرخوردگیهای 

 ایمان آورده است.من استعمار (که شریعتی در مقابل آن دعوت به خودآگاهی میکرد) خود

شریعتی را در شهر کوچک و مذهبی از پدرم ابهای وقتی کت 0606زده ی عامی در سال 

د.اما فقط نسل پیشین در قبل از انقلاب داشتن مردانآستانه میخواندم همان حسی را داشتم که 

 یک سال طول کشید تا بفهمم چقدر از این روشنفکران "مترقی" امروزی عقبم.

نام  .کتابی بود بهبرای اولین بار خودم یک کتاب فلسفی خریدم 0601در تابستان سال 

س" "فیلسوفها و شومنها" که طرح روی جلدش شخصی را که بعدا فهمیدم همان "کارل مارک  

 



نی در مقاله کبیر است در لباس یک شعبده باز نشان میداد.نویسنده ی کتاب یعنی محمد قوچا

به  به شدت به شریعتی حمله کرده بود.وی« ابوذر یا ابوعلی؟»ای از این کتاب به نام 

فیلسوف( و  پیروی از شریعتی،سه نماد ابوذر)معترض به بیعدالتی(،ابوعلی سینا)دانشمند و

ه تن حلاج)صوفی( را برای تمدن اسلامی انتخاب و قامت سه روشنفکر امروزین ایران را ب

بایی شریعتی)ابوذر(،عبدالکریم سروش)حلاج( و سید جواد طباطعلی این سه دوخته بود:

ابوذر  نماد اسلام شریعتی،ابوذر غفاری است و نماد»به طعنه مینویسد:قوچانی  )ابوعلی(.

ن شده و به داستان حمله کردن ابوذر به کعب الاحبار)یهودی مسلما« غفاری استخوان شتر

رایی: ی معروف( با استخوان شتر اشاره میکند )فیلسوفها و شومنها:محمد قوچانی:نشر س

یند ر کسی است که او را "ابوعلی" زمانه میبخود قوچانی تمام قد پشت س(.030:ص0606

تابش نمونه ی کامل عالم ما ابن سینا است که در ک»یعنی طباطبایی؛ و از قول او مینویسد:

انیم امروز ما نه این را میتو .نیمی از طب مینوشت)قانون( و نیمی دیگر هم فلسفه)شفا(

ی شکل داده است و نه تمدن اسلامی را بوعل»( و 031همان:ص«)بنویسیم و نه آن را

(.001همان:ص«)ابوذر  

 



نه  سال از اولین مواجهه ی من با اینگونه انتقادات تند میتوانم بگویم که00حالا پس از 

شریعتی ابوذر است و نه سروش حلاج و نه فقط طباطبایی بوعلی سینا.همه ی این 

ه زمانی است ک روشنفکران از جنس بوعلیند.دیگر ابوذری ظهور نخواهد کرد.ابوذر مال

ود استعماری نبود و استثمارگران خرده پای وقت یعنی امویان،عرب زبانهایی از جنس خ

ها پیدا انمابوذر بودند که در مقابل زبان تند او دفاعی نداشتند.اما بوعلی سینا در همه ی ز

سلام را میشود.بوعلی سینا کسی است که ادعا میکند فلسفه ی یونان همان حرف شریعت ا

طو زند و بدون این که حتی به حرفهایی که از قول حکمای یونانی چون افلاطون و ارسمی

ثر می آورد عمل کند همچون یونانیان عامی زندگی ای مخالف اسلام در پیش میگیرد و در ا

شل لذتجویی زیاد از نقرس میمیرد:طبیبی است که درمانی برای درد خود ندارد؛همچون می

ایران را میستاید ولی از همان خوشی هایی که انقلاب مزبور  3610فوکو است که انقلاب 

ی و روشنفکر استعمارزده ی دهه ی هشتاد ابوعلدشمن آنها است ایدز میگیرد و میمیرد.

علی بودن است فقط تفاوتش با اسلاف خود این است که مثل طباطبایی و قوچانی است و بو

یکند.ابوذر ابوذر باشد ابوذر بودن را تخطئه مرا پنهان نمیکند بلکه چون میداند که نمیتواند 

شجاعت داشت و روشنفکر دهه ی هشتاد شجاعت ندارد.مردم زمان انقلاب ابوذر نبودند 

ه ولی شجاعت داشتند چون همچون ابوذر باورمند بودند.خدای آنها با موجودات فضایی ده

ه به این سادتی کی نود شمسی قابل مقایسه نیست و من فکر میکنم روشنفکر از برای ح

 اعتقاد دارد به آن خیانت میکند.

که من مطالعه در فضای اندیشه را به جد  0601بگذارید مثالی برایتان بزنم: در همان سال 

حل گرفته بودم،روزی در دکه ی روزنامه فروشی نزدیک یکی از ساختمانهای دانشگاه م

ی که خبر مرگ کارگردانتحصیلم در انزلی،چشمم به تیتر روزنامه ی همشهری افتاد 

 فراموش نشدنی برای نسل من را میداد:"مصطفی عقاد" مردی که علیرغم موانع و 

 عقاد و آنتونی کوئین: سر صحنه ی محمدرسول الله



رسالت" )محمد کارشکنیهای فراوانی که هالیوود علیه او بسیج کرد،دو فیلم تحسین برانگیز "

ل ه بود یعنی فیلمهایی که در ایران اوایپرده بردرسول الله( و "عمر مختار" را به روی 

مه چه انقلاب حس غیرقابل توصیفی به مخاطب داده بودند.کنجکاو شدم ببینم در روزنا

وع چیزی نوشته شده است.همزمان نگاه کردم ببینم آیا روزنامه ی دیگری هم به این موض

 قوچانی بود هم دراینبارهپرداخته یا نه.دیدم روزنامه ی شرق که روزنامه ی همین جناب 

تیتر زده است.هر دو روزنامه را خریدم. اول روزنامه ی همشهری را نگاه کردم.چهره 

ر نگاری بزرگ و رویایی از عقاد ترسیم کرده بود که دو صفحه ی کامل روزنامه را پ

در ا میکرد.روزنامه خاطره ی عقاد را گرامی داشته و از اینکه مردی که نام پیامبر اسلام ر

ا به سینه جهان زنده کرده در اثر انفجار تروریستی به دست افراطگرایانی که سنگ اسلام ر

خرین کرده بود.اما برسیم به روزنامه ی شرق.این ارگان در آمیزنند کشته شده ابراز شرم 

ا به صفحه ی خود در کادری بسیار کوچک با عکسی از آن هم کوچکتر خبر ترور عقاد ر

فحه داده بود و اصلا معلوم نیست چرا چنین توضیح کوچکی را در صطور خیلی خلاصه 

.آیا روزنامه ی روشنفکران امیدوار بود بدین طریق آدمهای بودی اول وعده داده 

زدن"  نوستالژیک و مومن را به خرید ارگانش وادارد و آیا این دلیلی میشود برای "ضدحال

.اما طور برخورد میکرد مسئله ای نبودبه مخاطب؟اگر شرق با همه ی اخبار سینمایی این

ستمی درباره چندی بعدکه "ژولیت بینوش")بازیگر زن فرانسوی(برای صحبت با عباس کیار

ی ی همکاریشان برای فیلم جدید این کارگردان ایرانی به تهران آمد،همین روزنامه عکس

 به این خبربزرگ از این دونفر را خبر اول روزنامه اش کرد و به شیوه ی مجلات زرد 

نی گزارش طولا آب و تاب دارد.این روزنامه درباره ی زندگی شخصی ژولیت بینوش یک

نم نشریات توصیه میکارائه داد بدون این که حتی بگوید فیلم کیارستمی درباره ی چیست.

یناهای زمانه.ابن س نروشنفکری را بیشتر بخوانید نه برای فهم حقیقت بلکه برای شناخت  

 



هنوز حرفهای شریعتی درباره ی ابوذر خریدار داشت. در سال  0631تا میانه های دهه ی 

ن در آغاز سریال پربیننده ی "امام علی )ع(" نبرد ابوذر با فساد روبه رشد دورا 0631

زمینه ای برای نشان دادن عدل علی در دوره ی پس از آن و  :عثمان مشاهده میشدخلافت 

ر ترجمه ن صورت گرفت.ابوذر فیلم همان ابوذری بود که شریعتی دمقاومتهایی که برابر آ

 ی کتاب "جوده السحار" به نام "مردی از ربذه" به ما معرفی کرده بود."داود میرباقری"

ین ابن کارگردان فیلم مسلما با ابن سیناها میانه ای ندارد.او بعدها در فیلم "مختارنامه" حص

فه گرا ز قاتلان امام حسین )ع( بود را در قالب یک فلسنمیر )با بازی سیامک اطلسی( که ا

ر و در جالب این که استاد اطلسی بازیگر این نقش که پیش از بازیگر، دوبلو)نشان داد.

ر نقش از بازی خود در این فیلم د ،ارتباط مستقیم با فیلمهای خارجی است،در مصاحبه ای

خود در  لدین صادقی که به بازیدرست مثل دکتر قطب ا یک فیلسوف ابراز خرسندی کرد

وطه روشنفکر غربگرای عصر مشر« سیدحسن تقیزاده»سریال "کلاه پهلوی" در نقش 

ا این همه افتخار میکرد،درحالیکه فیلم مزبور از تقیزاده یک نوکر استعمار ساخته بود(.ب

ه ی خود را نشان میدادند شاید چون دور 01آبستن تغییراتی بود که در دهه ی  31دهه ی 

خی دیگری خاتمی فرارسیده بود.اندکی بعد از نمایش فیلم امام علی،پروژه ی فیلمسازی تاری  

 

 سیامک اطلسی در نقش حصین ابن نمیر در مختارنامه



ی بود. ظاهرا دوره ای از تاریخ را روایت میکرد ولی درواقع فیلمی فراتاریخ کلید خورد که

های  این فیلم به نام "روشنتر از خاموشی")به کارگردانی حسن فتحی( یکی از دوگانه

صفوی  شیعه ی صفوی" را سوژه کرده بود.شیعه ی-مشهور شریعتی یعنی "شیعه ی علوی

شد و  باس کبیر)با بازی محمود پاکنیت( ظاهردر قالب پادشاه مشهور صفوی یعنی شاه ع

خورد.بهرام یک "شاه تنها" را نشان میداد که خوبیهایی داشت ولی بدیهایش بیشتر به چشم می

باز و  زند گوینده ی شاه عباس که مدیر دوبلاژ فیلم هم بود دقیقا با لحن یک شخص حقه

ینایی ابن س،جنس ابوذر نبود خودخواه به جای شاه سخن میگفت. شیعه ی علوی فیلم اما از

هم به .و نقشش را حسین یاری بازی میکرد نام گرفته بود« ملا صدرا»بود که در فیلم 

نا، شریعت دلبسته بود،هم به عرفان و هم به فلسفه،یعنی همان دلمشغولی های ابن سی

با این حال کمااینکه ملاصدرای واقعی هم به واقع از پیروان ابن سینای واقعی بود.

یرین مرد صمیمی ای بود که به لهجه ی ش ،نبودو دغل ملاصدرای فیلم یک فیلسوف خشک 

ر مثبت شیرازی حرف میزد و حتی با قلدر محله)پرویز فلاحی پور( رفیق میشد و بر او اث

رقه میگذاشت.او حتی قدرت بدنی هم داشت:تروریست فرقه ای افراطی از درویشان)این ف

را به  د میشوند( که چندین تن از جمله یک فرمانده ی قزلباشبعدا به دست شاه عباس نابو

راحتی کشته بود و حالا قصد ترور ملاصدرا را داشت،دقایقی طولانی با ملاصدرا 

. صدرا زورآزمایی میکند تا این که به دست ماموران دستگیر و به دستور شاه معدوم میشود

در آنجا هم  ربار به تبعید می افتد،حتیپس از اینکه در اثر بدخواهی روحانیون وابسته به د  

 



.د و در همانجا به تجربه ای ملکوتی نیز دست می یابدانس میگیربا همه ی مردم   

 ( منتقدی زبان گشود که این فیلم میخواهد ما را0601در حول و حوش پخش این فیلم )سال 

عه اند بدنام مکتب شی عرفانزده کند و فیلم در این راه روحانیت دستگاه صفوی را که معلمان

شاه  کرده است.منتقد حتی به دفاع از شاهان صفوی پرداخت و آن شاهان فاسد و بخصوص

ل اسماعیل و شاه عباس را همچون شیعیانی مخلص نمایاند.در عوض ملاصدرا را بدان دلی

ست که گفته است برای جلوگیری از زنباره شدن مردان،دفع شهوت در پسران امرد مجاز ا

در ایران  کرد)وی به این مسئله اشاره نکرد که همان شاه اسماعیل بنیانگذار صفویه توبیخ

میختند و لواطخانه های دولتی تاسیس کرده بود یعنی آقایان در این اماکن با پسران امرد می آ

سی" از بخشی از پول به جیب دولت میرفت.دراینباره به کتاب "شاهدبازی در ادبیات فار

ست که ا رجوع کنید(.چیزی که این منتقد محترم از آن غافل بود این ادکتر سیروس شمیس

ا دور آنها آدمهایی امروزینند که آنها رملاصدرا و شاه عباس فیلم هیچ یک از اعلام نیستند.

کشی فرزندو بر خود میبینیم.شاه عباس یک آدم عامی تا حد لهجه دار است.پدربراندازی و 

 اها وملاصدر یشود.چه کسانی این فیلم را نگاه کرده اند جزاو هنوز هم در اجتماع تکرار م

از ابن سیناها؟در همین دور و بر خودم مردم )که تازه فیلم را گاه و بیگاه دیده اند( بیش  

 

 شاه عباس و یک شاهد



ه ملاصدرا از شاه عباس و حتی بیش از او از میرغضب ترسناک و کمحرف شاه عباس)ب

ن ملاصدرا مورد استقبال قرار نگرفت چوخوششان می آمد.«( میرگضب»قول خود شاه: 

ود و عینیت نداشت و در اطراف و گوشه و کنار پیدا نمیشد.کسی آدمهای مثل او را ندیده ب

لاف سلف خود نمیتوانست با چنین شخصیتی ارتباط برقرار کند.ملاصدرای حسن فتحی برخ

دن سخت است و مثل شاه عباس بوابن سینا علم و عمل را باهم داشت.مثل او بودن خیلی 

 خیلی راحت.در وجود هر یک از ما یک شاه تنها،یک شاه عباس وجود دارد که درست مثل

اقعی شاه عباس عصر صفویه برای ما حکم جانشین خدا را دارد و نیز به مانند شاه عباس و

 یو شاه عباس توی فیلم فتحی،شاه عباس ما هم با نمایندگان مغرب زمین روابط خوب

رتغالیها را دارد.سوال این است:آیا این شاه عباس کبیر نبود که وقتی دید انگلیسیها در هند پ

س( را به شکست میدهند،به کمک آنها بندر هرمز را از پرتغالیها گرفت و بندر گمبرون)عبا

اه انگلیسیها داد و پس از آن بندر هرمز انحطاط یافت؟آیا غیر از این است که اسلاف ش

 ان بندر هرمز را به پرتغالیهای خونخوار داده بودند تا در عوض از تجهیزات وهمعباس 

ه مهارت پرتغالی به منظور مقاومت در مقابل یک دولت مسلمان دیگر)عثمانی( استفاد

بیر کنند؟آیا به نظر شما حق با فتحی نبوده که داستان فیلمش را در دوران شاه عباس ک

 روایت کند؟

 



م می هست که باید بدان اشاره کنم:ملاصدرای حسن فتحی که هنوز هدر پایان موضوع مه

با  مدلهای امروزینش ناشناخته مانده اند از سرنوشت ناگوار خود بهره ی مطلوب را برده و

زندگی در میان مردم عادی و مواجهه با مشکلات آنها)در صحنه ای نمادین او و دامادهایش 

را آزاد و خود مامورین را با ایجاد ترس از جوانانی برده شده توسط تجار حکومتی 

ت شورشی بودن خودشان منهزم میکنند( بر انسانهایی که هنوز وجدان دارند تاثیر مثب

من و  میگذارد.به نظر من هنوز مردم تاثیرپذیر در کشور ما بسیارند.همه ی مردم تجربه ی

از تاثیرات شدید  ما را پشت سر نگذاشته اند.بسیاری از مردم هنوز زیر آسمان خدا

.اما غربزدگی در امان مانده اند.سردار سازندگی قانونش را به نواحی فراوانی نبرده است

دست آنها  این مردم در خطر جهل افسارگسیخته نیز هستند.باید قبل از این که تهدیدی از این

درا .صرا هلاک کند به ملاصدراهای زمانه دست یابند.و البته صدرا بودن کار سختی است

قل اعوذ برب الناس...من :»بخواندکه همواره سوره ی ناس را به عنوان دعا  مجبور است 

ز خداوندا؛ما را ا«.شر الوسواس الخناس...الذی یوسوس فی صدور الناس.من الجنه و الناس

 شیطین جن)درون( و انس)بیرون( حفظ کن.
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